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پروردگار ما هر آنچه كه  حمد وستايش مختص ذات خداوند است،
  .است ىنگزيند، و هر چيز نزد او به ميزان معي بخواهد خلق نمايد و برمي

پيامبر برگزيده و منتخب، پيامبر ما محمد و بر آل و ياران  درود و سلام بر
نيكوكار او و بر پيروان راستين آنها تا هنگاميكه شب و روز يكديگر تعقيب 

  :اما بعد. نمايند مي
مكرّمه با ايمان  ى هدعوت و اصول الدين دانشگاه أم القري در مكّ ى هدانشكد

ت در ضرورت تكليف راهنمايي و به رسالت والاي خود و با آگاهي از حق ام
ترين  ترين نقطه و پاك راهنمايي بر آن، به ويژه اينكه خداوند آنرا در مقدس

رسالت و محل فرود وحي، مركز تابش و پرتوافكني  ى هشهر، و در سرچشم
هدايت و نور به اطراف جهان متمايز ساخته است كه اين پايگاه با شكوه و رفيع 

امان و انتظام بخشد، و خداوند توفيق را نصيب فرمود تا آنرا س) القري ام(علمي 
توان علمي و فرهنگي خود به انتشار سلسله  در حدوداين كه دانشكده 

هايي هدفمند علمي كه در پي رفع نيازها و معالجه كمبودهاي امت و  رساله
  .ت به روش كتاب و سنت و درك سلف، اقدام نمايدبها نس برخي ذهن

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7����
	
��
 	�
 ���� � ����� 

به آن توجه و   ه1423ان و فعالان دانشكده براي امسال و آنچه كه فرزانگ
مند  هاي هدف اند انتشار تعدادي رساله در ميان آن سلسله عنايت مبذول داشته

 5689باشد كه با موافقت جناب وزير آموزش عالي در تلگراف با شماره  مي
مفتخر گرديد و در ميان اين فرآوردهاي پربركت اين   ه4/7/1423در مورخه 

كه دومين رساله  )فضائل واحكام... البلد الحرام (ساله حاضر تحت عنوان ر
ت مكاني كه خداوند شهر مبارك فباشد و موضوع آن از شرا از اين سلسله مي

گيرد كه  به آن متمايز ساخته است و از رفعت جايگاهي سرچشمه مي را خود
دارد، با اين  خداوند در ميان ساير شهرها به علت شرافت آن، آنرا دوست مي

وجود برخي مردم به علت عدم درك حرمت اين بيت و يا غفلت از احكام 
آن و يا كوتاهي كردن در تجليل و تقديس شايسته آن حرمت اين جايگاه و 

كنند، و اعمال و  اداي وظيفه خود در قبال اين بيت مبارك رعايت نمي
داست آن تناسب پيوندد كه با اين جايگاه و ق كرداري از آنها به وقوع مي

اند از اينكه تجليل اين بيت از مراسم و مناسب خدايي  و غافل شده ،ندارد
گردد، و كسي كه به تجلل آن بپردازد  است كه جز از تقواي دلها صادر نمي

چون تجليل آن تابع تجلل خدايي است و گواهي است بر تقواي او و صحت 

y7 + :ايدمفر ايمان وي و خداوند مي Ï9≡sŒ tΒ uρ öΝ Ïjà yè ãƒ u� È∝̄≈ yè x© «!$# $ yγ̄ΡÎ*sù ÏΒ ” uθ ø) s? 

É>θ è= à) ø9$# ∩⊂⊄∪ _  �]32 :جح.[  
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كس شعائر الهى را بزرگ دارد، اين كار و هر)! مناسك حج(اين است 
  .نشانه تقواى دلهاست

اي ديگر كه براي اولين بار به اين بارگاه مبارك  و در مقابل اين گروه دسته
به اين بارگاه پربركت درونشان سرشار از حب و اند و با رسيدن  قدم نهاده

گنجند و با اين  شوق و شادي گشته و از شدت شوق در پوست خود نمي
پردازند  حال آگاهي چنداني با احكام دين ندارند و به تجليل از چيزهايي مي

اند، و تلاش و سعي فراواني  كه خدا و رسول او آنرا تجليل و تقديس ننموده
شوند، و  هاي بلندي متحمل مي اي صعود از كوهها و صخرهه با صرف هزينه

چه بسا به نابودي آنان بينجامد و به جستجوي آثار قديمي و جوياي غارها و 
پردازند، به گمان  ها مي ها و سنگ ها و خاك و مسح صخره آوري ريگ جمع

چنين اينكه اين عمل تجليل از شهر مبارك است، اگر به جاي پرداختن به 
ي اين وقت نفيس و با ارزش را در تجليل آنچه كه خداوند به تجليل كارهاي

آن امر فرموده است، و يا به نماز در مسجد الحرام و تلاوت قرآن 
پرداخت، براي وي مفيدتر و براي دنيا و آخرت وي سزاوارتر و مثمرتر  مي

  .خواهد بود
ام خاص لذا به اين نتيجه رسيديم كه تبيين فضائل اين شهر مبارك و احك

آن و توضيح صورت شرعي تجليل مبتني بر كتاب و سنت با عبارت مختصر 
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 ىو اسلوب آسان و دوري از تفصيل و پيچيدگي و تكيه بر قول راجح علما
  .ستنيضروري  كه ىمتخصص و حذر از جزئيات

ام (تر به انجام اين امر خطير از  سزاوار و شايستهاست و چه كسي 
آوري مطالب  شمندان فرهيخته اين دانشكده به جمع؛ لذا گروهي از دان)القري

بندي اين موضوع مبادرت نمودند تا اينكه رساله حاضر تدوين  علمي و دسته
گشت و بعد از آن جهت بررسي و تصحيح بر گروه ديگري از دانشمندان 

را پاداش و جزاي ان برجسته عرضه گرديد و جمعي از نيكوكاران خداوند آن
  .اپ آنرا بر عهده گرفتنددهد و هزينه چ خير

بيني و يادآوري و دستور كاري است براي هر بنده  بس اين رساله روشن
نائب از كساني كه خداوند او را به سكونت در اين شهر مبارك و مجاورت 
خانه قديمي خود شرافت بخشيده است، و نيز كساني كه با قدم نهادن به اين 

صلاح إن نريد إلاَّ الإرفته است، سرزمين مقدس مورد اكرام خداوند قرار گ

  .ليه ننيبإما استطعنا وما توفيقنا إلاَّ باالله عليه توكلنا و
، جز به او توفيق م! خواهم نمى ـ ميتا آنجا كه توانايى دارـ  جز اصلاح ام

  !ميگرد مى و به سوى او باز ؛ميبر او توكل كرد! خدا نيست
را محض رضايت خود قرار  و از خداوند بزرگ و قادر خواهانيم اين عمل

دهد، براي بندگانش سودمند گرداند، و هر كه در نوشتن، يا تصحيح، چاپ، يا 
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هزينة آن و به هر طريقي كه در آن سهيم بوده است خداوند آنان را جزاي نيك و 
  .اجر و ثواب را برايشان مضاعف نمايد
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01 )' ,	�-��:  
ف و تقديس نهاده رَّمش ،شهر مباركي كه خداوند آنرا را مبارك و حرمت

هايي  هاي فراوان است، از جمله نام است، به علت منزلت رفيع آن داراي نام
  : كه در قرآن كريم ذكر شده است عبارتند از

, ���uθ+: فرمايد خداوند مي: مشهورترين نام آن است : èδ uρ “Ï% ©!$# £# x. öΝ ßγtƒ Ï‰ ÷ƒr& 

öΝ ä3Ψtã öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒr&uρ Ν åκ÷]tã ÇôÜ t7Î/ sπ ©3 tΒ .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ÷βr& öΝ ä.t� x� øß r& óΟ ÎγøŠ n= tæ 4 tβ% x.uρ ª!$# $ yϑ Î/ 

tβθ è= yϑ ÷è s? #·�"ÅÁ t/ _ .]24 :حفت.[  

از شما، و دست شما است كه در درون مكه دست كافران را  داوندىخاو 
خداوند  را از آنها كوتاه كرد بعد از آنكه شما را بر آنها پيروز گردانيده بود، و

  .د بيناستدهي به آنچه انجام مى

 � &βÎ) tΑ̈ρr¨ + :گويد ه است كه قرآن ميهاي شهر مكّ يكي ديگر از نام :,��
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;M øŠt/ yì ÅÊ ãρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 “Ï% ©#s9 sπ ©3 t6 Î/ % Z.u‘$ t7ãΒ “Y‰ èδ uρ t Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9 ∩∉∪ _ .]96 :نآل عمرا[.  

قرار داده شد، همان ) و نيايش خداوند(اى كه براى مردم  نخستين خانه
  .بركت، و مايه هدايت جهانيان استه است، كه پركّبزمين راست كه در س

 �3!y7 + :فرمايد نام ديگر آن ام القري است كه خداوند مي :��3 � Ï9≡x‹ x.uρ 

!$ uΖ øŠym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) $ ºΡ# u ö� è% $ |‹Î/t� tã u‘É‹ΨçG Ïj9 ¨Π é& 3“t� à) ø9$# ôtΒ uρ $ oλ m;öθ ym u‘É‹Ζ è?uρ tΠ öθ tƒ Æì ôϑ pgø: $# Ÿω 

|= ÷ƒu‘ ÏµŠÏù 4 ×,ƒÌ� sù ’ Îû Ïπ ¨Ψpgø: $# ×,ƒÌ� sùuρ ’ Îû Î�"Ïè  ].7 :شوري[. _ ∪∠∩ 9$#¡¡

ر تو وحى كرديم تا را ب) فصيح و گويا( و اين گونه قرآنى عربى 
و مردم پيرامون آن را انذار كنى و آنها را از روزى كه همه ) همكّ(»  القرى ام«

 ؛سانىشوند و شك و ترديد در آن نيست بتر خلايق در آن روز جمع مى
  !گروهى در بهشتند و گروهى در آتش سوزان

ه است و بدين نام خوانده و به اتفاق مفسرين ام القري همان شهر مكّ
تر و برتر از ساير شهرها، و نزد خدا و رسول خدا  زيرا شريف 1شده است

  .تر است محبوب �

��4% 5�6� :فرمايد ه بلد الأمين است خداوند ميهاي مكّ از جمله نام :

+È ÏnG9$# uρ Èβθ çG ÷ƒ ¨“9$# uρ ∩⊇∪ Í‘θ èÛ uρ t ÏΖ6Å™ ∩⊄∪ # x‹≈ yδ uρ Ï$ s#t7ø9$# Â ÏΒ F{    .]3ـ1 :نتيال[. _ ∪⊃∩ #$

                                                 

  .4/116تفسير ابن كثير  -1
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و قسم به اين شـهر  *   طور سينين«و سوگند به * قسم به انجير و زيتون 
  .)همكّ(امن 

، ...امين همان شهر مكه است بدون اختلاف ميان مفسرين ) شهر(و بلد 
  .1اوان ديگري كه اين شهر پر امن و امان به آن خوانده شده استهاي فر ونام
  
2  1+ �*+��:  

به علت اهميت اين موضوع و احكام شرعي فراواني كه خداوند در رابطه 
با آن براي حرم خويش وضع نموده است تعيين حدود بيت الحرام به وحي 

ذار و سازنده بنيانگ �پس جبرئيل فرود آمد تا به ابراهيم . الهي بوده است
كعبه حدود بيت الحرام را نشان دهد، و ابراهيم خليل مرز و حدود حرم را 

نمود، و حدود حرم در زمان رسول خدا تجديد گرديد رسول خدا  وضع مي
  .حدود حرم را تعيين نمودتا ، اسد خزاعي را فرستاد مكه سال فتحر د �

در سال فتح مكهّ  �نمايد كه پيامبر  روايت مي �ابونعيم از ابن عباس 
هاي حرم را تجديد بنا كرد كه ابراهيم آنرا با  نشانه اسد خزاعي را فرستاد تا

ابن حجر گفته است كه اسناد اين حديث حسن  ،راهنمايي جبرئيل نهاده بود
  .2است

                                                 

  .1/383، تفسير ابن كثير 1/48شفاء الغرام : نگاه  -1
  .1/183اصابه  ��
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  .1دگرد امروز بر حسب نياز تجديد مي حرم تا به علاماتو همينطور 
حرم مهمترين چيزي  هاي نشانهخت بدان كه شنا: گويد مي : امام نووي
بايست به آن عنايت شود زيرا احكام فراواني به آن تعلق بسته  است كه مي

  .2است
  
3  1�-45� �#56  ��+ �7	� %	&':  

موضوع آغاز ساخت كعبه معظمه و حرم و مناسك حج بنابر آنچه كه در 
 �و پسرش اسماعيل  خليل الرحمن قرآن وارد گشته است با ابراهيم

نمايد كه  ظاهر قرآن اقتضاء مي: (، حافظ ابن كثير گفته استط داردارتبا
گرچه  3)تأسيس نهاده استبنا و آنرا  كه اولين كسي است �ابراهيم 

 � نصوص وارده در اين زمينه احتمال وجود ساخت آنرا قبل از ابراهيم
  .واالله أعلم. نمايند نفي نمي

                                                 

و آخرين تجديد آن با صدور دستور عالي به رياست جناب شيخ محمد بن عبداالله السبيل رئيس و مدير كل  -1
مام و خطيب مسجدالحرام با تشكيل جلسه بـراي پـرداختن   اسبق امور آستان مسجد الحرام و مسجد النبي و ا

ود را بـه پايـان   ـرم انجام گرفت و گروه كارهاي خـهاي اطراف ح به تعيين حدود حرم مكيّ در كوهها و دره
رساند، و در اجراي قانون و دستور شروع به كار نمود و مرحلـه اول آن بـا تجديـد پـرچم و تابلوهـايي بـر       

  .به اتمام رسيد هاي مكه بزرگ ورودي
  .3/82تهذيب الأسماء واللغات  -2
  .277/ 2البدايه و النهايه  -3
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پسرش  ىيارراهيم به آن با در مورد ساختن كعبه و پرداختن اب اما و

øŒ + :فرمايد ميداوند چنين خاسماعيل  Î) uρ ßì sùö� tƒ ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) y‰ Ïã# uθ s) ø9$# zÏΒ ÏM ø6t7ø9$# 

ã≅ŠÏè≈ yϑ ó™ Î) uρ $ uΖ −/u‘ ö≅¬7s) s? !$ ¨ΨÏΒ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠÎ= yè ø9$# ∩⊇⊄∠∪ _ �]127 :بقرهال.[  

هـاى خانـه    هيم و اسـماعيل، پايـه  هنگامى را كه ابـرا ) نيز به ياد آوريد(و 
ما بپذير، كـه تـو شـنوا و     از! پروردگارا): گفتند و مى(بردند،  ا بالا مىر) كعبه(

  !دانايى
در زمينه آغاز امرِ حرم و داستان ساختن  �روايات صحيحي از پيامبر 

 �آن وارد گشته است، بخاري در كتاب صحيح خود از سعيد بن جبير 
كسر با [) قطَنْم(كمربند اولين : گفته است �عباس  نمايد كه ابن روايت مي

اند از طرف مادر اسماعيل  كه زنان اتخاذ نموده] ميم و سكون نون وفتح طا
آثار و نشانه فرار كردن را از ساره گم بوده است، منطقي را اتخاذ نمود، كه 

سپس ، 1حت شداچون وقتى هاجر اسماعيل را بدنيا آورد ساره بسيار نار(كند 
را به نزد بيت بالاتر از ] كه شير خواره بود[ابراهيم هاجر و پسرش اسماعيل 

 اي هز وجود نداشت و كيسآن هنگام كسي در آنجا نبود و آبي ني. زمزم آورد

                                                 

نمايد، اينجا بود كه هـاجر   مىو به خدا قسم خورد كه اسماعيل را به سه قسمت قطع : (بقيه قصه چنين است -1
ن راه فرارى خود كمربند بلندى را انتخاب كرد و اسماعيل را به كمر خود بست و فرار كرد و براى پنهان كرد

  مترجم). تا آخر واقعه …كرد تا ساره آنان را پيدا نكند  مىو نشانه راه را گم  شد مى كمربند به زمين كشيده
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كنار آنها گذاشت سپس ابراهيم روانه و رهسپار شد و  ىآب مشكو  از خرما
روي؟ و ما  يم كجا مياي ابراه: او را دنبال كرد و گفت) مادر اسماعيل(هاجر 

گذاري؟ چند بار  تنها مي داشب مىرا در اين دره كه نه انسان و نه چيزي در آن 
به ابراهيم خره وبالأنمود،  ولي او به وي التفات نمي. سخن خود را به او گفت

  .آري: آيا خداوند به تو دستور داده است؟ گفت: گفت
برگشت و ابراهيم گرداند، سپس  در اين صورت مرا تباه نمي: گفت

اي رسيد جايي كه از ديدگان پنهان شد و به  رهسپار گرديد تا اينكه به گردنه
بيت الحرام رو نمود و دستش را بلند كرد و با اين كلمات خدايش را 

$! + :فراخواند و گفت uΖ −/§‘ þ’ ÎoΤÎ) àMΖ s3 ó™ r& ÏΒ ÉL −ƒ Íh‘èŒ >Š# uθ Î/ Î� ö"xî “ÏŒ ?íö‘y— y‰ΨÏã y7 ÏF ÷6t/ 

ÇΠ §� ys ßϑ ø9$# $ uΖ −/u‘ (#θ ßϑ‹É) ã‹Ï9 nο 4θ n= ¢Á9$# ö≅yè ô_ $$ sù Zο y‰ Ï↔øùr& š∅ ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# ü“Èθ öκsE öΝ Íκö@ s9Î) Ν ßγø% ã—ö‘$# uρ 

zÏiΒ ÏN≡t� yϑ ¨W9$# óΟ ßγ̄= yè s9 tβρ ã� ä3 ô± o„ _ �]37 :ابراهيم.[  

آب و علفـى، در كنـار    من بعضى از فرزندانم را در سرزمين بى! پروردگارا
تو دلهاى گروهى  ؛، ساكن ساختم تا نماز را برپا دارنداى كه حرم توست خانه

شايد آنان شكر تـو   ؛و از ثمرات به آنها روزى ده ؛از مردم را متوجه آنها ساز
  !ى آورندرا بجا

نوشيد  و مادر اسماعيل به شير دادن اسماعيل پرداخت و از آن آب هم مي
پسرش نگريست  تشنه شدند، و به دوهر به پايان رسيد و  مشكتا اينكه آب 
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پيچيد، از كراهت و ناراضي اينكه به وي  خود مي بر) از شدت تشنگي(كه 
سپس به . بنگرد راه افتاد، كوه صفا نزديكترين كوه به وي بود بالاي آن رفت

) صفا(بيند؟ و هيچ كس را نديد، از كوه  دره رو كرد تا بنگرد آيا كسي را مي
جمع نمود، با تلاش طاقت فرسايي سعي پايين آمد، به دره كه رسيد، لباس را 

نمود تا از دره بگذرد، سپس به كوه مروه آمد و از آن بالا رفت تا نظاره كند 
آمد و رفت از (بيند، كسي را نديد، هفت بار اين عمل  كه آيا كسي را مي

  .را انجام داد) صفا به مروه و بالعكس
ست حكمت اين ا(فرموده است  �پيامبر : گفته است �ابن عباس 

وقتي كه بر كوه مروه صعود كرد صدايي را شنيد به ) سعي مردم ميان دو كوه
با ) آب و ناني(مدد و گفت اگر  ،دوباره آنرا شنيد ساكت شو،: خود گفت

اي  در مكان زمزم با فرشته ،به سمت صدا رفت ،خودداري صدايت را شنيدم
تا  )زمين زد(به د ـ با بال خو: ، فرشته با عقب خود، ـ يا گفتروبرو گرديد

و با دستان خويش براي آن آبگيري درست ، اينكه آب نمايان و ظاهر گشت
ريخت  مشكريخت و بعد از آنكه در  خويش مي مشكو آب را در  ،كرد

فرموده  �پيامبر : گفته است كه �ابن عباس . آمد آب فوران و بالا مي
و آبگير (گذاشت  زاد ميخداوند مادر اسماعيل را بيامرزد اگر زمزم را آ: است
بود،  زمزم چشمة روان و پرآبي مي) كرد ساخت و با مشت پر نمي نمي
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اش را شير داد و فرشته به وي  مادر اسماعيل آب را نوشيد و بچه: گويد مي
، در اين مكان اين پسر و پدر او ديهراس هلاك شدن را نداشته باش: گفت

و  ،گرداند ميخويش را هلاك ننمايند و خداوند اهل  خانة خدا را بناء مي
يابد و سيلهايي از چپ و راست آنرا در  بيت همچون تپه ارتفاع مي

 1كه از راه كداء )جرهم(گيرند همينطور بود تا اينكه كارواني از طايفه  برمي
اي  كردند و پرنده توقفه آمده بودند از كنار آنها عبور نمودند و در دامنه مكّ

در آسمان ديدند و گفتند اين پرنده بر روي آب  را با حالت دور و چرخش
خورد حتماً در اين دره و اطراف آن آب وجود دارد، در حاليكي  چرخ مي

دو نفر را فرستادند و آنها به آب  يا خبر نداريم كه آبي در اينجا باشد، يكي
برخورد نمودند و برگشته و آنان را از وجود آب خبر نمودند و با هم به 

آيا اجازه : و هاجر مادر اسماعيل كنار آب بود، گفتند. ي آوردندطرف آب رو
به شرطي كه هيچ حقي در آب : دهيد كه نزد شما منزل گزينيم، گفت آري مي

  .نداشته باشيد، گفتند آري
با هاجر ) كاروان(آنها : نمايد بيان مي �از زبان پيامبر  �ابن عباس 

نزد وي سكني گزيدند و به  اي بود، هم دنبال همسايهاو مواجه گشتند و 
ها زياد شد  دنبال اهل خويش فرستادند و آنان نيز با آنها منزل نمودند و خانه

                                                 

 .جايي در قسمت بالايي مكّه -1
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به سن جواني رسيد و زبان عربي را از آنها فرا گرفت و ) اسماعيل(و پسر 
كرد و آنان را شگفت زده كرده بود و  چون به جواني رسيد با آنها رقابت مي

گشت زني از طايفه خود را به همسري وي چون به سن ازدواج نايل 
درآوردند، و مادر اسماعيل از دنيا برفت، ابراهيم بعد از ازدواج اسماعيل 
برگشت تا بازمانده خويش را ببيند، اسماعيل را نيافت از همسرش درباره او 

بيرون رفته است تا برايمان روزي طلب كند، سپس از  :جويا شد گفت
بريم و نزد او  ا و سختي به سر ميندر تنگ: يد، گفتزندگي و اوضاع آنان پرس

هرگاه همسرت آمد سلام مرا به او برسانيد و به او  :ابراهيم گفت. ه نمودوكْشَ
بگوئيد آستانه درب را تغيير دهد، وقتيكه اسماعيل برگشت مثل اينكه بويي 

آيا كسي پيش شما آمده بود، زن گفت، آري پيرمردي با : برده بود، فرمود
چنين مشخصاتي پيش ما آمد و در مورد تو از من جويا شد، او را اطلاع 

مان سؤال نمود گفتم در تنگنا و مضيقه  دادم، و در مورد معيشت و زندگي
: آيا شما را هم به چيزي توصيه و سفارش نمود؟ گفت بله: باشيم، گفت مي

زيرين گفت اينكه چهارچوب  به من گفت تا سلام وي را به تو برسانم و مي
آن پيرمرد پدرم بوده است و مرا : درگاهش را تغيير دهد، اسماعيل گفت

ات بپيوند، او را طلاق داد و  دستور داده است تا از توجدا شوم، و به خانواده
با زن ديگري از آن طايفه ازدواج نمود، مدت زيادي ابراهيم از آنها دور بود 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20����
	
��
 	�
 ���� � ����� 

ر وي رفت و از اسماعيل پس پيش آنها آمد، اسماعيل را نيافت، نزد همس
  .دنبال طلب روزي براي ما بيرون رفته است: جويا شد همسرش گفت

  .وضعيت شما چطور است؟ و از اوضاع و زندگي آنها سؤال كرد: گفت
ي را سپاس بريم، و خدا وبي و خوشي به سر ميما در خ: همسر اسماعيل

  خوراكتان چيست؟: نمود فرمود
  .گوشت: گفت
  چيست؟تان  نوشيدني: گفت
  .آب: گفت
  .خدايا در گوشت و آب براي آنان بركت قرار دهيد: فرمود

اند و چنانچه  آن هنگام آنها بذري نداشته: است � پيامبر اسلام فرموده
  .كرد داشتند بر فزوني و بركت آن نيز دعا مي بذر مي

هرگاه همسرت آمد سلام مرا به او برسانيد و به او بگوئيد : ابراهيم گفت
  .اش را ثابت نگه دارد دروازهآستانه 

 آري، پير: آيا كسي پيش شما آمده است گفت: وقتيكه اسماعيل آمد گفت
خوش سيمايي نزدمان آمده بود و تمجيد نمود، و از شما سؤال كرد، به او 

كه دنبال كسب معاش است، در مورد چگونگي معيشتمان از من : گفتم
آيا شما : بريم، اسماعيل گفت مي در خوبي و خرّمي به سر: پرسيد، به او گفتم
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رساند، و  آري، او سلام  مي: را به چيزي سفارش و توصيه ننمود؟ گفت
او : ات را ثابت نگه داري، اسماعيل گفت د تا آستانه دروازههد دستورت مي

به من امر نموده تا شما . پدرم بوده است و منظورش از آستانه درب شمائيد
  .ومرا نگه دارم و از تو جدا نش

سپس ابراهيم مدتي نامعلوم از آنها بدور بود و بعد از آن برگشت و 
اسماعيل زير درخت تنومندي در نزديكي زمزم در حال تيز كردن تير و 
خدنگش بود وقتيكه ابراهيم را ديد به سوي او شتافت و به طريق غير قابل 

اي اسماعيل : توصيف يكديگر را در آغوش گرفتند سپس ابراهيم گفت
هر آنچه : اوند مرا به انجام كاري دستور داده است اسماعيل گفتخد

نمائيد؟  مرا ياري مي: پروردگارت دستور داده است انجام دهيد، گفت
خداوند مرا دستور داده : ابراهيم گفت. نمايم شما را ياري مي: اسماعيل گفت

كرد اي بسازم و به تپه بلندي در همان اطراف اشاره  است تا در اينجا خانه
آورد و ابراهيم آنرا  همانجا ديوارهاي خانه را بالا بردند و اسماعيل سنگ مي

 ،ساخت تا اينكه خانه ارتفاع يافت و حجرالاسود را آورد و آنرا گذاشت مي

$ + :گفتند داد، و مي ساخت و اسماعيل به وي سنگ مي ابراهيم مي uΖ −/u‘ ö≅¬7s) s? 

!$ ¨ΨÏΒ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠÎ= yè ø9$# _ .]127:قرهالب.[  

  !از ما بپذير، كه تو شنوا و دانايى! پروردگارا
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$ + :گفتند ساختند تا بر گرد بيت بچرخند و مي همواره مي uΖ −/u‘ ö≅¬7s) s? !$ ¨ΨÏΒ ( 
y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠÎ= yè ø9$# _. اي است كه در زمين  پس اين خانه نخستين خانه

βÎ) tΑ̈ρ¨+ :فرمايد ما اينكه قرآن ميبراي عبادت ساخته شده است ك r& ;M øŠt/ yì ÅÊ ãρ 

Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 “Ï% ©#s9 sπ ©3 t6 Î/ % Z.u‘$ t7ãΒ “Y‰ èδ uρ t Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9_ �]96 :آل عمران[. 

قرار داده شد، همان ) و نيايش خداوند(اى كه براى مردم  نخستين خانه
  . تاست كه در سرزمين مكه است، كه پر بركت، و مايه هدايت جهانيان اس

اي رسول خدا : كند كه او گفته است گفتم بخاري از ابوذر روايت مي
: نخستين مسجدي كه در زمين بنا نهاده شد كدام مسجد است؟ فرمود

مسجد : سپس كدام مسجد بنا نهاده شده است؟ فرمود: مسجد الحرام، گفتم«
 ،آنها چند سال بود؟ فرمود چهل سال) ساختن(ميان فاصله : الاقصي، گفتم

پس هر كجا نماز فرا رسيد آنرا اقامه نمائيد فضيلت و بركت در آن است و س
ها و راهنماهاي آشكاري كه دلالت بر  خداوند اعلام داشته است كه او نشانه

نمايد در آن باقي و نگه داشته است و  �ساختن آن به وسيله ابراهيم 

≈ÏµŠÏù 7M + :فرمايد خداوند آنرا تعظيم و مبارك گردانيده است و قرآن مي tƒ# u 

×M≈ uΖ Éi6t/ ãΠ$ s) ¨Β zΟŠÏδ≡t� ö/Î) ( tΒ uρ …ã& s#yz yŠ tβ% x. $ YΨÏΒ# u 3 ¬!uρ ’ n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# 7k Ïm ÏM ø6t7ø9$# ÇtΒ 

tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹s9Î) Wξ‹Î6y™ 4 tΒ uρ t� x� x. ¨βÎ*sù ©!$# ;Í_ xî Çtã t Ïϑ n=≈ yè ø9$# ∩∠∪ _ �]97 :آل عمران[.  
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و هر كس داخل  ؛مقام ابراهيم است) از جمله(هاى روشن،  در آن، نشانه
در امان خواهد بود، و براى خدا بر مردم است كه  ؛شود) خانه خدا( آن 

و هر كس كفر . كنند، آنها كه توانايى رفتن به سوى آن دارند) او(آهنگ خانه 
، خداوند از همه جهانيان، )، به خود زيان رساندهرا انكار كندو حج (ورزد 

  . نياز است بى
از  .1هاي روشن است كه مقام ابراهيم از نشانه: اند قتاده و مجاهد گفته

منزلت و ارزش آن  علوآنچه گذشت عظمت جايگاه اين شهر مبارك و 
هاي اين شهر و بيان  گردد و ذكر پياپي نصوص مذكور در تعدد نام نمايان مي

بر عظمت گردد  حدود و مبدأ بنيان آن و آنچه كه در بيان حرمت آن ذكر مي
  .أعلمواالله  .نمايد و علو منزلت اين شهر دلالت مي

                                                 

  .، چاپ سوم)4/10(تفسير طبري  -1
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�� ���:  
� � �8	9�:7�;  � �% )' �	 +�  

  
0  1� � ���+*<�*7 "�	#� ��� �:  

را از ابتداي آفرينش آسمانها و زمين برگزيده و  زمين خداوند اين نقطه

$! + :فرمايد مبارك و حرمت نهاده است، خداوند مي yϑ ¯ΡÎ) ßN ö� ÏΒé& ÷βr& y‰ ç6 ôã r& 9U u‘ 

Íν É‹≈ yδ Íο t$ ù#t7ø9$# “Ï% ©!$# $ yγtΒ §� ym …ã& s!uρ ‘≅à2 & óx« ( ßNö� ÏΒ é&uρ ÷βr& tβθ ä.r& zÏΒ t Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ø9$# _� 

 ].91 :نملال[

را عبادت كنم، همان ) همقدس مكّ(من مامورم پروردگار اين شهر :) بگو(
و ! يز از آن اوستدر حالى كه همه چ ؛كه اين شهر را حرمت بخشيده خدايى

   .من مامورم كه از مسلمين باشم
در روز فتح  �كه پيامبر  �با روايت ابن عباس  �و حديث پيامبر 

كرامت و  را خداوند در روز خلق آسمانها و زمين اين شهر: مكه گفته است
  .1شده استوز قيامت به حرمت خداوند حرام حرمت بخشيده است و تا ر

و اعلان كرده است و  و كرامت مكّه را بيانحرمت  �و ابراهيم خليل 
كرد و آنرا پاك نمود و در ميان مردم اعلام حج نمود، بخاري از  كعبه را بنا

                                                 

  .)2/986(صحيح مسلم  -1
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: است دهفرمو �روايت كرده است كه پيامبر  �عبداالله بن زيد بن عاصم 
و من نيز همچنانكه ابراهيم  ،ابراهيم مكه را حرمت نهاد و براي آن دعا كرده(

حرمت و كرامت بخشيده بود مدينه را حرمت نهادم و براي مكه را  �
  .1)افزايش محصول آن دعا كردم همچنانكه ابراهيم براي مكّه دعا كرد

و اين روايت با آنچه خداوند ذكر كرده است كه او از آغازِ آسمانها و 
  .ه را حرمت نهاده است تعارض نداردزمين مكّ

بر حرمت نهادن مكه به وسيله حافظ ابن كثير بعد از ذكر احاديثي كه 
بخشيدن  حرمتميان اين احاديث كه بر «نمايند گفته است  ابراهيم دلالت مي

خداوند به مكّه از آغاز آفرينش آسمانها و زمين دلالت دارد و احاديث دالّ 
بر حرمت نهادن آن توسط ابراهيم منافاتي وجود ندارد زيرا ابراهيم حكم و 

و همواره قبل از  ،ند تبليغ و بيان كرده استحرمت آنرا از جانب خداو
ساختن كعبه به وسيله ابراهيم اين شهر مبارك و حرام بوده است، همچنانكه 

نزد خداوند به عنوان آخرين پيامبر  � االلهكه رسول : روايت شده است
قَمدر ميان آب و گل سرشت خويش  �ر و مكتوب شده بود كه آدم د

$ + هيم دعا كرده بود كهبود، و علاوه بر آن ابرا uΖ −/u‘ ô]yè ö/$# uρ öΝ Îγ‹Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ åκ÷]ÏiΒ _ �

   ].129 :هبقرال[
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  .در ميان آنها پيامبرى از خودشان برانگيز! پروردگارا
و خداوند براساس علم و قدر سابق خويش آنرا اجابت كرده بود لذا در 

غاز امَر خود اي رسول خدا ما را از آ  :ندحديث ذكر شده است كه صحابه گفت
و بشارت عيسي بن مريم و  �دعاي ابراهيم : فرمود �آگاه كنيد پيامبر 

مادرم در خواب ديده بود كه نوري از وي خارج گشته است كه قصر و 
  .كاخهاي شام را نوراني و منور كرده است

 �و قرآن درباره ساختن بيت توسط ابراهيم و پسرش اسماعيل 

øŒ + :فرمايد مي Î) uρ ßì sùö� tƒ ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) y‰ Ïã# uθ s) ø9$# zÏΒ ÏM ø6t7ø9$# ã≅ŠÏè≈ yϑ ó™ Î) uρ $ uΖ −/u‘ ö≅¬7s) s? !$ ¨ΨÏΒ ( 
y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠÎ= yè ø9$#_ �]127 :بقرهال.[  

هـاى خانـه    هنگامى را كه ابـراهيم و اسـماعيل، پايـه   ) نيز به ياد آوريد(و 
ما بپذير، كـه تـو شـنوا و     از! پروردگارا ):گفتند و مى(بردند،  را بالا مى) كعبه(

  !دانايى
و قرآن كريم درباره پاك نمودن خانه خدا به وسيله ابراهيم و اعلام وي 

øŒ + :فرمايد براي انجام فريضه حج مي Î) uρ $ tΡù&§θ t/ zΟŠÏδ≡t� ö/\} šχ% s3 tΒ ÏM ø6t7ø9$# βr& �ω 

ñ‚Î� ô³ è@ ’ Î1 $ \↔ø‹x© ö�ÎdγsÛuρ zÉL ÷6t/ š Ï�Í←!$ ©Ü= Ï9 š Ïϑ Í←!$ s) ø9$# uρ Æì �2 ”�9$# uρ ÏŠθ àf @¡9$# ∩⊄∉∪ 

βÏiŒ r&uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9$# Ædk ptø: $$ Î/ š‚θ è?ù'tƒ Zω% ỳ Í‘ 4’ n?tã uρ Èe≅à2 9� ÏΒ$ |Ê š Ï?ù'tƒ ÏΒ Èe≅ä. ?dk sù 
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9,ŠÏϑ tã _ 7]27ـ26 :حجال.[  

را بـراى ابـراهيم آمـاده    ) كعبـه (زمانى را كه جاى خانـه  ) به خاطر بياور(
و ! چيزى را همتاى من قرار مـده :) به او گفتيم و ؛تا خانه را بنا كند(ساختيم 
ــه ــواف  خان ــراى ط ــام  ام را ب ــدگان و قي ــوع  كنن ــدگان و رك ــدگان و  كنن كنن

و مـردم را  * ! پاك ساز) از آلودگى بتها و از هر گونه آلودگى(سجودكنندگان 
تا پياده و سواره بر مركبهاى لاغر از هر راه دورى  ؛دعوت عمومى به حج كن

  ... ندبسوى تو بياي
بعد از اينكه خداوند ساعتي از روز را براي پاك  �و پيامبر ما محمد 

نمودن كعبه از بت و شرك و اعمال جاهليت براي او حلال و مجاز نمود بر 
  .عظمت حرمت بيت و حرم و دوام حرمت آن تا روز قيامت تأكيد كرد

ريره از ابوه .يابد كه بوده است ادامه مي همچنانآن وه كُو حرمت و ش
خداوند فيل را از مكه منع (فرموده است  �روايت شده است كه پيامبر 

و پيامبر خود و مؤمنين را بر آن چيره و مسلطّ ) حمله ابرهه با فيل(نمود 
گردانيد و براي هيچ كس قبل از من مجاز نشده است و بعد از من هم براي 

ه پاك تا ب( راي من مجاز شدساعتي در روز ب طگردد و فق كسي، مجاز نمي
  .1)نمودن آن بپردازم
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گردد و  و اين حرمت شامل مسجد الحرام و محيط اطراف آن نيز مي
حكم حرمت ز نيمحيط اطراف را خداوند به علت شرافت مكه و بيت الحرام 

  .بيت قرار داده است
  
2  1� � �; *<�*7 *=>��)'�? �� �:  

عت منزلت خداوند در آيات متعددي از كتاب شريف خود به علت رف
 و. سوگند ياد نموده است هبه مكّ» مقْسم، بِه«شهر مبارك و دلالت بر عظمت 

È+ :فرمايد مي ÏnG9$# uρ Èβθ çG ÷ƒ ¨“9$# uρ ∩⊇∪ Í‘θ èÛuρ t ÏΖ6Å™ ∩⊄∪ # x‹≈ yδ uρ Ï$ s#t7ø9$# Â ÏΒ F{ $# ∩⊂∪ _ .

  .]3ـ1 :نتيال[

شـهر   و قسم به اين*   طور سينين«و سوگند به * قسم به انجير و زيتون 
  .)همكّ( امن 

و تعبير نمودن از آن با اين ساختار بيانگر عظمت موقعيت اين شهر است 
و چون خداوند به آن سوگند خورده است آنرا تعظيم و گرامي نموده است و 

به آن اشاره نموده است كه اين ) اين(در ضمن قسم با ضمير اشاره كلمة هذا 
باشد سپس آنرا با  خداوند مي بيانگر قرب و نزديكي جايگاه اين شهر نزد

  .وصف كرده است) به معني پر امن و امان) (امين(صفت 

Iω ãΝ + :خورد در سورة بلد نيز به آن قسم مي Å¡ ø% é& # x‹≈ pκÍ5 Ï$ s#t7ø9$# ∩⊇∪ |MΡr&uρ B≅Ïn 
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# x‹≈ pκÍ5 Ï$ s#t7ø9$# ∩⊄∪ _] .2ـ1 :بلدال.[  

  .شهرى كه تو در آن ساكنى*  )همكّ(قسم به اين شهر مقدس 
و اين قسم ديگري است كه ساختار ديگري از قسم موكّد در آن و نيز با 

  .به كار رفتن اسم اشاره به وسيله هذا در آن به كار رفته است
  
3  1@��;� ,	A��B7 C�� � � � ,��;)' �@�  �:  

خداوند در كتاب شريف خود براي ما ذكر نموده است كه ابراهيم خليل 
يل و همسرش هاجر را در مكه اسكان داد بعد از آنكه فرزندش اسماع �

براي اين شهر و ساكنان آن دعا نمود كه آنرا شهر پر امن و اماني قرار دهد و 
فرزندان آنرا از پرستش بت بدور نمايد و دعا كرد تا خداوند دل مسلمانان را 

ها آنان را  به سوي آنان و شهرشان متمايل و رغبت نمايد، دعا كرد تا از ميوه
  .برانگيزد ىروزي دهد، و از ميانشان پيامبر رزق و

در  �خداوند تمام اين دعاهاي مبارك را از زبان پدر انبياء ابراهيم خليل 

 øŒÎ)uρ tΑ$s% ãΛÏδ≡t�ö/Î) Éb>u‘ ö≅yèô_$# #x‹≈yδ t$s#t6ø9$# + :ذكر كرده استن آقركتاب شريف خود 

$YΨÏΒ#u Í_ö7ãΨô_$#uρ ¢Í_t/uρ βr& y‰ç7÷è̄Ρ tΠ$oΨô¹F{$# ∩⊂∈∪ Éb>u‘ £åκ̈ΞÎ) zù=n=ôÊr& #Z�"ÏVx. zÏiΒ Ä¨$̈Ζ9$# ( yϑsù 

Í_yèÎ6s? …çµ̄ΡÎ*sù Íh_ÏΒ ( ôtΒuρ ’ÎΤ$|Átã y7̄ΡÎ*sù Ö‘θà�xî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊂∉∪ !$uΖ−/§‘ þ’ÎoΤÎ) àMΖs3ó™r& ÏΒ ÉL−ƒÍh‘èŒ 
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>Š#uθÎ/ Î�ö"xî “ÏŒ ?íö‘y— y‰ΨÏã y7ÏF÷6t/ ÇΠ§�ysßϑø9$# $uΖ−/u‘ (#θßϑ‹É)ã‹Ï9 nο4θn=¢Á9$# ö≅yèô_$$sù Zοy‰Ï↔øùr& š∅ÏiΒ 

Ä¨$̈Ζ9$# ü“ÈθöκsE öΝÍκö@s9Î) Νßγø%ã—ö‘$#uρ zÏiΒ ÏN≡t�yϑ̈W9$# óΟßγ̄=yès9 tβρã�ä3ô±o„_� ]37ـ35 :ابراهيم.[ 

 ـ(اين شـهر  ! پروردگارا«: اهيم گفتزمانى را كه ابر) به ياد آوريد( را ) همكّ
* ! و مـن و فرزنـدانم را از پرسـتش بتهـا دور نگـاه دار     ! شهر امنـى قـرار ده  

هـر كـس از مـن    ! بسيارى از مـردم را گمـراه سـاختند   ) بتها(آنها ! پروردگارا
* !نى من كند، تو بخشنده و مهربانىاو هر كس نافرم ؛پيروى كند از من است

آب و علفـى، در كنـار    من بعضى از فرزنـدانم را در سـرزمين بـى   ! پروردگارا
تو دلهاى گروهى  ؛اى كه حرم توست، ساكن ساختم تا نماز را برپا دارند خانه

شايد آنان شكر تـو   ؛و از ثمرات به آنها روزى ده ؛از مردم را متوجه آنها ساز
  !ى آورندرا بجا

 uΖ−/u‘ ô]yèö/$#uρ öΝÎγ‹Ïù$ + :گويـد  ميدارد كه  بيان مي �الخليل  از زبان ابراهيمو 

Zωθß™u‘ öΝåκ÷]ÏiΒ (#θè=÷Gtƒ öΝÍκö@n=tæ y7ÏG≈tƒ#u ÞΟßγßϑÏk=yèãƒuρ |=≈tGÅ3ø9$# sπyϑõ3Ïtø:$#uρ öΝÍκ@Ïj.t“ãƒuρ 4 y7̈ΡÎ) |MΡr& 

â“ƒÍ•yèø9$# ÞΟŠÅ3ysø9$# ∩⊇⊄∪_. ]129 :بقرهال[.  

در ميان آنها پيامبرى از خودشان برانگيز، تا آيات تو را بر آنان ! دگاراپرور
و زيـرا تـو توانـا     ؛بخواند، و آنها را كتاب و حكمت بيـاموزد، و پـاكيزه كنـد   

  .)!و بر اين كار، قادرى(حكيمى 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31����
	
��
 	�
 ���� � ����� 

اجابت نمود و ساكنان اين درة و خداوند دعاي پربركت ابراهيم را 
ها وارد  ز هر طرف و سويي بر آنان ميوهشت و زرع را روزي داد و اك بي
وه تابستاني را در زمستان در ـو مي ،گشت و ميوه زمستاني را در تابستان مي

منزه باد خداوند اجابت كننده و سپاسي براي خداوند بسي  ـ .يابي آن مي
  .ـ بخشنده

و منت نهادن خداوند بر اهل اين شهر مبارك به اين نعمتها از جهت 
نعمت بر آنان است و حذر نمودن از اسائه ادب در بيت و يادآوري فضل 

öΝs9uρ+ :فرمايد همچنانكه قرآن مي ،باشد حرم او مي r& Åj3 yϑ çΡ óΟ ßγ©9 $ ·Β t�ym $ YΖ ÏΒ#u 

#t< øgä† Ïµ ø‹s9Î) ßN≡t�yϑrO Èe≅ä. &óx« $]%ø—Íh‘ ÏiΒ $̄Ρà$©! £Å3≈s9uρ öΝèδu�sYò2r& Ÿω šχθßϑn=ôètƒ _� ]قصصال: 

57[. 

از هر (ما حرم امنى در اختيار آنها قرار نداديم كه ثمرات هر چيزى آيا 
ولى بيشتر  ؛رزقى است از جانب ما! شود؟ بسوى آن آورده مى) شهر و ديارى

  !دانند آنان نمى
و اما دعاي ابراهيم خليل تا به اينكه دلهاي مسلمانان به سوي آنان و 

اجابت كرد، اين بيت  شهرستان متمايل و مشتاق گردد خداوند دعاي وي را
و مردم به آن رفت و آمد  ،قرار دارد سلمانانرا زيارتگاه و محل رفت و آمد م

گردند و بلكه هر گاه از آن بيرون روند  كنند و از رفتنِ به آن سير نمي مي
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  .دوست دارند كه به آن برگردند
اند اگر ابراهيم در دعاي خود  سعيد بن جبير گفتهو ابن عباس و مجاهد، 

حتماً ملتّ : گفت يعني دلهاي مردم مي ������ ����� )من الناس(به جاي 

من (وليكن گفت  ،شدند فارس و روم و يهود و نصاري بر آن جمع مي

  .مسلمانان به آن اختصاص يافتند طفق و، مردمز ابرخي  )الناس
 مستجابرا اين دعوت  ، خداوندو اما دعاي ابراهيم خليل براي اين امت

ر سابق خداوند در مورد بعثت پيامبر اسلام به عنوان رسول دبا قَ د، چوننمو
از عرباض بن  ،ها و نيز ساير انس و جن موافق و هماهنگ شد در ميان امي

من نزد خداوند خاتم : فرمود �روايت شده است كه پيامبر  � ساريه
و شما  ،هنوز در ميان آب و گل خلقت خويش بود �و آدم  ،النبيين بودم

دعاي پدرم ابراهيم و مژده عيسي براي آمدنم  ـز آغاز آن آگاه خواهم كرد را ا
  .و خوابي كه مادرم ديده بود

  
D  1E�#F� �G.*<�*7 �H< 	@��� I:  
نمايند كه اين شهر مبارك  اند كه ثابت مي شرعي وارد گشته وصنص

  .باشد مي �ترين شهرها نزد خدا و رسول خدا  داشتني برترين و دوست
خطاب به مكه گفته  �روايت شده است كه پيامبر  �عباس  از ابن
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�D@bßc�Ùjî@ë@L†Üi@åßcjyÙ@gŞČïÛ@üìÛë@LŞæc@ßìÓÙ@cìuŠاست ïã@@bßoäØ!@
ËÚ$CQ.  

اي (تر از تو نزد من شهري نيست، و اگر اهل تو  داشتني تر و دوست پاك
  ).كردم كردند جز تو در جايي سكونت نمي مرا بيرون نمي) مكه

را ديدم بر  �پيامبر : راء نقل شده است كهم بن عدي بن حاز عبداالله
)زْحوگفت اي كوچك ايستاده بود خطاب به مكه مي تپه) هر :DgŞãÙ@‚(ÛŽ$@c@Ž*‰

,aL@flë(c@şkflyc@č,a@2*‰2gµ@Čãc@üì(Ûflë@Lč,aï@4cäß@Žožu2Šž�čÙ@fl�@bßŽouŠCRN  
نزد خداوند ن سرزمين خدا تري تو بهترين سرزمين خدا و محبوب

  .رفتم كردند بيرون نمي ، و اگر مرا از تو بيرون نميباشي مي
  
J  1:-< � � ��� �	K� ���>:  

مدينه را اكرام  �خداوند شهر پر امن و امان خود مكه و شهر رسولش 
نموده است به اينكه دجال در آنها وارد نشود، فرشتگاني جهت حمايت از 

 ،د دجال به آنها ممانعت به عمل آورندمكه و مدينه مهيا نموده تا از ورو
نمايد كه  حديث بخاري با روايت از انس نيز بر صدق اين گفتار دلالت مي

                                                 

  ).1/486(، والحاكم وصححه )3709(، وابن حبان في صحيحه رقم )3926(أخرجه الترمذي وحسنه رقم  -1
، )3108(، وابن ماجة رقـم  )4238، 4239(، والنسائي في الكبرى رقم )3925(أخرجه الترمذي وصححه رقم  -2

  ).431، 783(والحاكم وصححه 
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DØß@8üg@Þbu†Ûa@êûİî!@8üg@†Üi@=îÛ@=îÛ@Lòäí†½aë@ò :است فرموده �پيامبر 
AÏb•@ òØöý½a@ éîÜÇ@ 8üg@ ćkÔã@ bèibÔã@åß@bèÜçdi@ òäí†½a@ÑuŠm@áq@ Lbèãì!Š°@´

‰@týqÕÏbäßë@ŠÏb×@Ý×@,a@Žx2Š‚ŽîÏ@pbÐuCQN  
ه و مدينه، بر جز مكّ ،شود ميوارد آن شهري نيست مگر اينكه دجال (

اند و از آن حراست و پاسداري  تمام سوراخهاي آن فرشتگاني صف بسته
خورد و خداوند هر كافر  نمايند، سپس مدينه با ساكنان آن سه بار تكان مي مي

  .كند ميو منافقي را از آن بيرون 
D@ïČãg: به نقل از دجال روايت شده است كه � داريالو در مسلم از تميم 

@8üg@ òíŠÓ@ Ê…c@ýÏ@*‰þa@¿@$!dÏ@xŠ�dÏ@xëŠ¨a@¿@ïÛ@ æ‡ûí@ æc@Ù‘ëc
òjî�ë@ òØß@ $Ë@ òÜîÛ@ ´Èi‰c@ ¿@ bènİjçL@ČŠª@ bàèÏ@bàAÜ×@ LbàçbnÜ×@ ČïÜÇ@ æbnß

flß@eÜjÔn!a@bàèäß@fa†yaë@ëc@ñ†yaë@Ý�…c@p…‰c@ïãČ†–í@fbnÜ•@ÑîiÛa@ê†îi@jÙ(Ü
bèãì!Š°@òØöýß@bèäß@kÔã@Ý×@óÜÇ@Şægë@LbèäÇCRN  

و به مدت  ،شوم اجازه خروج به من داده شود و خارج نزديك است (
روستا و دهي نيست مگر اينكه در آن فرود  ،كنم چهل شب در زمين سير مي

گاه بخواهم به هر ،اند دو بر من تحريم شدههر به جز مكه و مدينه آن  ،آيم
اي با در دست داشتن شمشيري كشيده با من  يكي از آنها وارد شوم فرشته
                                                 

  .)4/95(بخاري  -1
  .)4/2261(صحيح مسلم  -2
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گرداند و بر تمام سوراخهاي آن  رويارو شده و مرا از ورود به آن باز مي
  . نمايد اي از آن حراست مي فرشته
  .»جوييم از شر فتنه دجال به خداوند پناه مي«

  
L  1� MK��.)	-:  

كند  نقل مي �از پيامبر  � ا روايت از ابن عمرمسلم در صحيح خود ب
D@ìçë@Læb×@bà×@fbjíŠË@…ìÈî!ë@fbjíŠË@c†i@âý!⁄a@Şæg :فرمودند �كه پيامبر 

bçŠzu@¿@òČî§a@ ‹‰dm@ bà×@åí†vi½a@´i@ ‹‰díCQN ) اسلام با غربت و غريبي
به (آغاز گشته است و غريب گونه هم برخواهد گشت و به ميان مسجِدين 

گردد همچنانكه مار در لانه خويش  جمع مي) ي مسجد مكه و مدينهقول نوو
  .R)گردد جمع مي

  
N  1*=O.*PQ� �� %	-< R��	� )��; �;��; I ���F��:  

 ،اي است كه براي مردم بنا نهاده است چون مسجد الحرام اولين خانه
 خداوند نمازگزاران در آن را به چند برابر نمودن نمازهاي آن مورد اكرام قرار

                                                 

چون مار با آهسته به لانه خود باز ). 421(صحيح مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أنَّ الإسلام بدأ غريباٌ رقم -1
و در آنجـا   گردد مي تواند با سرعت برگردد، پس مقصود كم كم ايمان به جاي اصلي خود بر مي، و نگردد مي

  .شود ميجمع 
  .2/177شرح نووي بر صحيح مسلم  -2
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طرف خداوند مهربان و اين فضيلت بزرگي است براي اين بيت از  ،داده است
  .براي بندگان مؤمن و نمازگزارش

بدبختي و شقاوت بر كسي كه در مكه ام القري سكني گزيده است  چهو 
و در مجاور بيت عتيق قرار گرفته و اين دروازه خير و اجر مضاعف بر وي 

 ،ه الهي و نماز اعراض و اهمال ورزدگشوده شده باشد و او از اداي فريض
  .مندتر از اوست تر و حسرت پس چه كسي بدبخت

@¿@D فرموده است �كه پيامبر . نقل شده است �از ابوهريره  ñý•
âaŠ§a@†vi½a@8üg@êaì!@bàîÏ@ñý•@ÑÛc@åß@$�@aˆç@ð†vißCQN ) يك نماز

  .)است جز مسجد الحرام ،در مسجد من بهتر از هزار نماز در غير آن
@¿@D: فرمود �روايت شده است كه رسول االله  �از جابر  ñý•

@¿@ ñý•ë@ LâaŠ§a@ †vi½a@ 8üg@ êaì!@ bàîÏ@ ñý•@ÑÛc@ åß@ ÝšÏc@ ð†viß
êaì!@bàîÏ@ñý•@ÑÛc@òöbß@åß@ÝšÏc@âaŠ§a@†vi½aCRN  

يك نماز در مسجد من برتر است از هزار نماز در غير آن مگر مسجد (
  .)مسجد الحرام برتر از صدهزار نماز در غير آن استو يك نماز در  ،الحرام

و آيا اين چند برابر بودن و فضيلت براي نماز فقط در مسجد الحرام 

                                                 

 ).2/1012(و مسلم ) 3/63(بخاري  -1

 .اند آنرا صحيح دانسته) 1155(و آلباني در صحيح ابن ماجه ) 1/451(ابن ماجه در السنن ) 3/343(امام احمد  -2
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گيرد؟ علماء دراين باره  يا اينكه تمام حرَم را در برمي ،احاطه كننده كعبه است
دانند و  برخي آنرا خاص مسجد محيط كعبه مي ،دارند ظرن هم اختلاف
  .دهند ر اين فضيلت را براي تمام حرم تعميم ميگروهي ديگ

اند كه چندين برابر شدن نماز همه حرَم را  و بسياري از علماء ترجيح داده
و از جمله كساني كه ترجيح داده است امام عطاء بن ابي  ،گردد شامل مي

باشد كه الربيع بن صبيح از وي  م در زمان خود ميرَرباح مكي امام اهل ح
شود فقط در مسجد  ي ابامحمد آيا اين فضل كه درباره نماز گفته ميا: (پرسيد

م رَزيرا همه ح ،مرَبلكه در تمام ح: فتگالحرام است يا در همه حرم؟ عطاء 
  .)مسجد است

و از جمله كساني كه باز فضيلت نماز را به تمام حرم ترجيح داده است 
بررسي ارزشمندي  باشد كه در اين باره بحث و امام ابن القيم جوزيه مي

آنرا ترجيح داده  :ن باز ب معاصرين هم عبدالعزيزعلماى ، و در ميان 1دارد
  .2است

، و با اين وجود بيگمان نماز در مسجد الحرام پيرامون كعبه برتر است
و نزديكي به كعبه  در درون آرامش، شرح صدر، و حضور دل چون

                                                 

 ).3/303(زاد المعاد  -1

 .4/130مجموع فتاوي ابن باز  -2
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  .انگيزاند برمي
تمام حسنات كه مد و نووي بر آنند و برخي از اهل علم همچون امام اح

  .گردد ها در مكه چند برابر و مضاعف مي و نيكي
نماز و غير نماز در نزديك مكه از جاهاي ديگر : گويد و امام ابن تيميه مي

و مجاورت با مكاني كه ايمان و تقوا در آن باشد هر كجا باشد  ،برتر است
  .1گردد ضيلت چندين برابر ميبرتر است، و حسنه و سيئه با مكان و زمانِ با ف

  

S  1�FG. ��+ �� ��*G��  CBT C)� �:(  
خداوند ظلم و الحاد را در مكه تحريم نموده است و هر كس در مكه 
ظلم و الحاد نمايد او را به عذاب دردناك و خواري بزرگ وعده و دچار 

βÎ) š+: فرمايد نمايد خداوند مي مي Ï% ©!$# (#ρ ã� x� x. tβρ ‘‰ ÝÁ tƒuρ tã È≅‹Î6y™ «!$# 

Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9$# uρ ÏΘ# t�ys ø9$# “Ï% ©!$# çµ≈ uΖ ù= yè y_ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 ¹ !# uθ y™ ß# Å3≈ yè ø9$# ÏµŠÏù ÏŠ$ t7ø9$# uρ 4 tΒ uρ ÷Š Ì� ãƒ ÏµŠÏù 

¥Š$ ys ø9Î*Î/ 5Ο ù= Ýà Î/ çµ ø% É‹ œΡ ôÏΒ A># x‹ tã 5ΟŠÏ9r& ∩⊄∈∪ _ �]25 :حجال[. 

از ) همچنـين (و كسانى كه كافر شدند، و مؤمنان را از راه خدا بازداشـتند،  
مسجد الحرام، كه آن را براى همه مردم، برابر قرار داديم، چه كسـانى كـه در   

 ؛)مستحق عذابى دردناكند(شوند  د يا از نقاط دور وارد مىكنن آنجا زندگى مى

                                                 

 .، و ابن الجوزيالقاضي عياض: گفته. 113الاختيارات الفقهيه، ابن تيميه، ص  -1
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و هر كس بخواهد در اين سرزمين از راه حق منحرف گردد و دست به سـتم  
  !مچشاني ز عذابى دردناك به او مىزند، ما ا

و  1الحاد يعني در بيت الحرام به ستم ميل كني: گويد مي : ابن جرير
و گروهي ديگر آنرا به حلال  ،اند برخي مفَسرين آنرا به شرك تفسير كرده
اي نيز آنرا به احتكار  و دسته ،اند نمودن حرام و ارتكاب آن تفسير كرده

  .2اند خوراك در مكه تفسير كرده
گردد، اين از باب تفسير به  رات و غير آن ميالحاد شامل تمام اين منك

مثل است و قول اظهر اين است كه الحاد تمام معصيت خداوند را در 
و كلمه الحاد عام است براي هر : گويد مي :و عبدالعزيز بن باز  ،گيرد برمي

زيرا خداوند گفته  ،نوع تمايل به باطل چه در عقيده باشد يا در غير عقيده

tΒ + است uρ ÷Š Ì�ãƒ ÏµŠÏù ¥Š$ ys ø9Î*Î/ _ هر گاه كسي الحاد  ،همه را نكره ساخته است

  .به اين عذاب گرفتار آيد) هر نوع الحادي(ورزد 
و  ،اين تحريم را در حرم الهي براي الحاد تأكيد كرده است �و پيامبر 

بيان كرده است كه انجام دهنده آن مبغوض و منفورترينِ مردم است نزد 
: كند كه فرموده است روايت مي �از پيامبر  �ابن عباس  ،خداوند

                                                 

 .9/130سير طبري تف -1

 .منبع سابق -2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40����
	
��
 	�
 ���� � ����� 

باشند، كسي كه در حرم الحاد  ترين انسانها نزد خداوند سه نفر مي مبغوض
ورزد، كسي كه در اسلام دنبال سنت و روش جاهليت باشد، فردي كه 

  .خواهان خون شخصي باشد تا به ناحق خون او را بريزد
رم را از جمله گناهان كبيره الحاد در ح �و صحابي جليل القدر ابن عمر 

به حساب آورده است، طبري در تفسير خود از طيسله بن علي روايت 
رفتم و او در سايه درخت  �عرفه نزد ابن عمر  زشامگاه رو: كند كه مي

شرك : عبارتند از: بود درباره گناهان كبيره از او سؤال كردم گفت 1ارَاكي
، فرار از ؤمنپاكدامن، كشتن انسان مورزيدن به خداوند، تهمت ناروا به زنان 

جبهه جنگ، سحر، رباخواري، خوردن مال يتيم، عقوق والدن مسلمان، و ي
  .2هايتان است ها و مرده الحاد در بيت الحرام كه قبله زنده

سپس قابل ملاحظه است آنچه در آيه الحاد مورد تهديد به عذاب دردناك 
 ،اگرچه آنرا عملي ننموده باشد ،قرار گرفته است تصميم به انجام عمل است

و لذا ابن مسعود . پس كسي كه آنرا عملي نمايد چه عذابي در انتظار اوست

                                                 

شـود و دربـاره اسـتحباب     شود زيرا به عنوان سواك از آن استفاده مـي  در فارسي درخت سواك هم گفته مي -1
استفاده از چوب درخت اراك براي مسواك زدن خاصتاً قبل از اقامه نماز و تغيير مزه دهـان در كتـب فقهـي    

 .بحث فراواني وجود دارد

: وفيه قوله). 6/8(برقم  35صحيح الأدب المفرد ص : انظر. بإسناد صحيح) 8(لأدب المفرد، رقم في ا البخاري -2
  ).5/39(ولم يذكر القبله وابن جرير في تفسيره » وإلحاد في المسجد«
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گفته است اگر اينكه فردي در بيت الحرام قصد الحاد كند و او در شهر  �
  .1چشاند عدن در يمن باشد خداوند عذاب دردناكي را به او مي

هر كسي قصد كند عمل ( :كند ياهل علم نقل م ى ازبعض از : ابن كثير 
چشاند گرچه  ناروايي در مكّه انجام دهد خداوند عذاب دردناك را به او مي

برخلاف جاهاي ديگر كه در غير حرم به قصد سيئه  ،آنرا انجام نداده باشد
  .2گردد فرد معاقبه نمي

دادن در  آنچه كه دلالت بر شدت بيم: (گويد مي :عبدالعزيز بن باز 
نمايد و اينكه گناه در حرم بزرگ و سخت قلمداد  ي حرم مينارواييها

 tΒuρ ÷ŠÌ�ãƒ ÏµŠÏù ¥Š$ysø9Î*Î/ 5Οù=ÝàÎ/ çµø%É‹œΡ ôÏΒ + :فرمايد گردد اين آيه قرآن است كه مي مي

A>#x‹tã 5ΟŠÏ9r& _ �   

 ،آيد نمايد بر اينكه گناه در حرم عظيم به حساب مي اين آية دلالت مي
پس اگر كسي كه در حرم با  ،اه اين بيم وجود داردحتي در قصد به انجام گن

پس كسي كه در حرم به سيئات  ،صرف قصد گناه به عذاب اليم دچار گردد
و تمام  ،شود و منكرات مرتكب گردد چه عذابي براي وي در نظر گرفته مي

                                                 

، وصححه الحافظ ابن كثير 2/388، والحاكم وصححه 17/148، والطبري في التفسير 1/428د في المسند حمأ -1
  .12/210، وابن حجر في الفتح 3/215في تفسيره 

  .3/215تفسير ابن كثير  -2
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  اينها بيانگر اين است كه گناه در حرم چه موقعيت و وضع خطرناكي دارد؟
اي كسي كه خداوند شما را با سكني دادن در اين شهر ! هان آگاه باشيد

و اي كسي كه خداوند بر او نعمت ارزاني داشته  ،مورد اكرام قرار داده است
 خوبخدايا همسايگي  - است و رفتن به آن بر او ميسر و آسان نموده است 

  .خانه خود و حرمَت را نصيبمان فرما
  
U  1�FG.)�7  �	�? C �.%'  �� � �� ,H)' )	=6	� ��:  

مسأله جنگ و خونريزي مسأله بزرگي است و از مهمترين مقتضيات 
بعد از اينكه اين بيت مبارك  �و ابراهيم خليل  ،حرمت مكه معظمه است

را بنا نمود با دعاهايي براي اين شهر و اهل آن پروردگار خويش را فراخواند 
ا آياتي كه در كه تعدادي از آن دعاها در صفحات پيش ذكر شد، و چه بس

: آورند را به ياد مي �ابو الانبياء ابراهيم حرم خداوند وارد گشته است 

þθ# +: فرمايد مي خداوند ä9$ s% u βÎ) Æì Î6 ®K ¯Ρ 3“y‰ çλ ù;$# y7 yè tΒ ô# ©Ü y‚ tG çΡ ôÏΒ !$ uΖ ÅÊ ö‘r& 4 öΝs9uρ r& 

Åj3 yϑ çΡ óΟ ßγ©9 $ ·Β t� ym $ YΖ ÏΒ#u #t< øgä† Ïµ ø‹s9Î) ßN≡t� yϑ rO Èe≅ä. & óx« $ ]% ø—Íh‘ ÏiΒ $ ¯Ρà$ ©! £Å3≈ s9uρ 

öΝ èδ u� sY ò2 r& Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ ∩∈∠∪ _ �]57 :قصصال[. 

ما اگر هدايت را همراه تو پذيرا شـويم، مـا را از سـرزمينمان    «: آنها گفتند
آيا ما حرم امنى در اختيار آنها قرار نداديم كه ثمـرات هـر چيـزى    » !ربايند مى
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 ؛رزقـى اسـت از جانـب مـا    ! شود؟ ىبسوى آن آورده م) از هر شهر و ديارى(
  !دانند يشتر آنان نمىولى ب

+øŒ Î) uρ $ uΖ ù= yè y_ |M øŠt7ø9$# Zπ t/$ sWtΒ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 $ YΖ øΒ r&uρ _� ]125 :بقرهال[.  

هنگامى كه خانه كعبه را محل بازگشت و مركز امن ) به خاطر بياوريد(و 
  !و امان براى مردم قرار داديم

 ÈÏnG9$#uρ ÈβθçG÷ƒ̈“9$#uρ ∩⊇∪ Í‘θèÛuρ tÏΖ6Å™ ∩⊄∪ #x‹≈yδuρ+: فرمايد و در سورة تين مي 

Ï$s#t7ø9$# ÂÏΒF{$# ∩⊂∪ _ .]3ـ1 :نتيال[.  

و قسم به اين شـهر  *   طور سينين«و سوگند به * قسم به انجير و زيتون 
  .)همكّ(امن 

öΝs9uρ + :فرمايد و در سياق و ساختار منت نهادن بر مردم ساكن مكه مي r& (# ÷ρ t� tƒ 

$ ¯Ρr& $ uΖ ù= yè y_ $ ·Β t� ym $ YΖ ÏΒ#u ß# ©Ü y‚ tG ãƒuρ â¨$ ¨Ζ9$# ôÏΒ öΝ ÎγÏ9öθ ym  _� ]67 :عنكبوتال[.  

قرار داديم در حالى كه مردم را در ) براى آنها(آيا نديدند كه ما حرم امنى 
آورند و  آيا به باطل ايمان مى! ربايند؟ مى) در بيرون اين حرم(اطراف آنان 

  !؟كنند نعمت خدا را كفران مى
گمان مكه همواره حرم پر از امن و اماني  بي: (گفته است : و قرطبي

ايي ه ها و ساير آفت گر، و زلزله بود و محفوظ بوده است از ستمگران سلطه
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گيرد تمايز آنان به امنيت و آرامش از ديگران هيبت و  كه شهرها را در برمي
  .1شكوهي را در درونهاي متمرد و سركش قرار داده است

همين سبب در غير ضرورت و نياز حمل سلاح در مكه نهي شده  و به
 �پيامبر : روايت كرده است كه جابر گفته است �است مسلم از جابر 

  .2دنهي كرده است كه سلاح در مكه حمل شو
به نظر اهل علم اين نهي حمل شده است بر : گويد مي : قاضي عياض

ضرورت و نياز اقتضاء و اگر  ،برداشتن و حمل سلاح بدون ضرورت و نياز
 ـرحمهم االله ـ  طاءـافعي و عـو مالك و ش ،ز است حمل گرددـايـنمايد ج

با تمسك به ظاهر حديث  : اما حسن بصري ،باشند نيز قائل به اين نظر مي
و اما قتال و جنگ افروزي در  ،حمل آنرا در هر حال مكروه دانسته است

و امام  ،آن تأكيد نموده استبر تحريم . حرم پيامبر آنرا سخت گرفته است
و  ،جنگ و قتال در مكه جايز و حلال نيست: گويد بخاري در باب قتال مي

در مكه نبايد خوني ريخته  :روايت كرده است �از پيامبر  �ابو شريح 
  .شود

كه ذكر آن گذشت كه روايت شده بود كه  �سپس در حديث ابن عباس 

                                                 

 ).2/177(طبي تفسير القر -1

 .)2/289(صحيح مسلم  -2
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@DŞŠy: فرموده بود �پيامبر  †Üi@ aˆç@ Şægë@paìàiÛa@ ÕÜ�@ âìí@ ,a@ éß
òßbîÔÛa@âìí@µg@,a@òßŠ¡@âaŠy@ìçë@L*‰þaëCQN  

و اين شهري است كه خداوند از روز خلق آسمانها و زمين آنرا حرام 
نموده است و اين شهر با حرمت خداوند تا روز قيامت حرام ) حرمت(

  .گرديده است
مؤمنين اجازه و  خداوند به قتل و جنگ با كافرين در مكه براي پيامبر و

دستي  رخصت نداده است مگر زماني كه كافران در قتال و جنگ بر آنان پيش
  .نمايند

Ÿωuρ öΝ + :فرمايد خداوند مي èδθ è= ÏG≈ s) è? y‰Ζ Ïã Ï‰ Éf ó¡ pR ùQ$# ÏΘ# t� ptø: $# 4®L ym öΝ ä.θ è= ÏF≈ s) ãƒ ÏµŠÏù ( 
βÎ*sù öΝ ä.θ è= tG≈ s% öΝ èδθ è= çF ø% $$ sù 3 y7 Ï9≡x‹ x. â !# t“ y_ t Í� Ï�≈s3 ø9$# ∩⊇⊇∪  _ .]191 :بقرهال[.  

مگر اينكه در آن جا ! ، جنگ نكنيد)در منطقه حرم(در نزد مسجد الحرام 
با شما پيكار كردند، آنها را به قتل ) در آن جا(پس اگر . با شما بجنگند

 !چنين است جزاى كافران! برسانيد
در روز فتح مكه تمام كساني را كه سلاح خويش را  � االلهو رسول 

ور انداخته بودند امان داد و با مشركين نجنگيد، و جارچي فرستاد و ندا و د
و هر كس  ،كه هر كس وارد مسجد الحرام گردد در امان است: زد فرياد مي

                                                 

 .)170، 8/169(صحيح بخاري  -1
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و هر كه وارد خانه ابوسفيان  ،درب خانه را بر روي خود ببندد در امان است
ا آنان پرداخته و و به يارانش جز با كساني كه به جنگ ب ،گردد در امان است

  .اند اجازه كارزار نداد در مقابل آنان اسلحه كشيده
لذا لازم است بر ساكن حرم و مسافران تازه وارد با آزار و اذيت و ايجاد 
وحشت و ترس در مردم در آن نسبت به حرم هتك حرمت ننمايند بيگمان 

≈ÏµŠÏù 7M + :فرمايد اين عمل از بزرگترين گناهان است، خداوند مي tƒ# u ×M≈ uΖ Éi6t/ 

ãΠ$ s) ¨Β zΟŠÏδ≡ t� ö/Î) ( tΒ uρ …ã& s#yzyŠ tβ% x. $ YΨÏΒ# u _ �]97 :آل عمران[.  

و هر كس داخل  ؛مقام ابراهيم است) از جمله(هاى روشن،  در آن، نشانه
  .در امان خواهد بود ؛شود) خانه خدا( آن 

 هر گاه كسي وارد حرم مكه: (فرمايد در تفسير اين آيه مي : ابن كثير
  .1دو در زمان جاهليت نيز همينطور بو .گردد از هر نوع بدي در امان است

tΒ + در توضيح :و عبدالعزيز بن باز  uρ …ã& s#yzyŠ tβ% x. $ YΨÏΒ# u _ گويد مي :

و چنين نيست كه در حرم براي كسي  ،يعني واجب است كه امان داده شود
بلكه انجام و  ،گيرد و جنگ و كشتاري در آن انجام نمي ،گردد اذيت واقع نمي

و منظور اين است كه هر كس وارد آن گردد امان دادن  ،پيوندد به وقوع مي

                                                 

 .)1/384(تفسير ابن كثير  -1
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و مورد تعرض قرار نگيرد و مردم عصر جاهلي چنين  ،وي واجب است
يافت  ر حرم ميدرا ش يا برادر حتي مرد جاهلي اگر قاتل پدر ،كردند كه مي

  .1آيد ون كرد تا اينكه از آن بير او را آزار و اذيت نمي
  
0V  1�FG.6���  �	�6 ��7� C�� � �; I:  

هاي حرم شهر پر امن و امان خداست كه مطلقاً  و اين ويژگي از ويژگي
جائز نيست كه كافر و يا مشركي از يهود و نصاري و غيره از دخول مكهّ 

اند و شهر خداوند پاك و مقدس  زيرا مشركين نجس ،تمكين و پذيرفته شود
. نمايد جاست آنان آنها را از دخول مسجد الحرام منع ميو كفر و ن ،است

$ + :فرمايد خداوند مي yγ•ƒr'̄≈ tƒ š Ï% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ# u $ yϑ ¯ΡÎ) šχθ ä.Î� ô³ ßϑ ø9$# Ó§pgwΥ Ÿξ sù (#θ ç/t� ø) tƒ 

y‰ Éf ó¡ yϑ ø9$# tΠ# t�ys ø9$# y‰ ÷è t/ öΝ ÎγÏΒ$ tã # x‹≈ yδ 4 ÷βÎ) uρ óΟ çF ø� Åz \' s#øŠtã t∃öθ |¡ sù ãΝ ä3‹ÏΖ øó ãƒ ª!$# ÏΒ 

ÿÏ& Î#ôÒ sù βÎ) u !$ x© 4 9χ Î) ©!$# íΟŠÎ= tæ ÒΟŠÅ6ym ∩⊄∇∪ _ .]28 :توبهال.[ 

پس نبايد بعد از امسال،  ؛مشركان ناپاكند! ايد اى كسانى كه ايمان آورده
ترسيد، خداوند هرگاه بخواهد،  و اگر از فقر مى! نزديك مسجد الحرام شوند

خداوند دانا ) ؛كند گر جبران مىو از راه دي( ؛سازد نياز مى شما را به كرمش بى
  .و حكيم است

                                                 

 ).1/384(مجموع فتاوي ابن باز  -1
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در سال نهم بعثت  �و براي تنفيذ و اجراي اين دستور الهي پيامبر 
ابوبكر صديق را فرستاد تا در ميان مردم اعلام كند اينكه بعد از امسال هيچ 

  .1اي طواف بيت ننمايد و هيچ عرياني و برهنه ،مشركي به حج نپردازد
كين مشرك از دخول تمام حرم حرام است و اگر تم: گويد مي : قرطبي

بيايد امام مسلمانان ) مسلمانان(اي از آنان نزد ما  چنانچه فرستاده و نماينده
و اگر مشركي پنهاني وارد  .از حرم برودبراي شنيدن سخن وي به خارج 

گردد و استخوانهاي او نيز بيرون  حرم گردد و بميرد قبر وي باز و نبش مي
  .2ودش آورده مي

و منظور از مسجد الحرام در اين آيه تمام حرم است و فقط ساختمان 
و برخي از علماء بر چندين برابر بودن اجر نماز در حرم  ،اطراف كعبه نيست

اند كه فقط ساختمان دورِ كعبه نيست زيرا خداوند بر  به اين آيه استدلال كرده
  .حرم تمام مسجد الحرام را اطلاق نموده است

  
00  1G�F.�� I�����;  �7�� M
?  �	 � C�*� C>  W	X  ��+ ��:  

اند كه چون خداوند مكّه را  روايت كرده �بخاري و مسلم از ابوهريره 
گشود و در ميان مردم برخاست و خداوند را حمد و ثنا نمود  �بر پيامبر 

                                                 

 ).7/279(صحيح البخاري  -1

 ).2/342(، تفسير ابن كثير )8/104(تفسير قرطبي  -2
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خداوند اصحاب فيل را از مكه بدور كرد و رسول خود و : (سپس گفت
آن مسلط و چيره گردانيد و براي كسي قبل از من و بعد از من  مؤمنين را بر

  .حلال گردانيددر روز حلال نگردانيد و فقط براي من يك ساعت 
پس شكار و نخچير آن رهيده نگردد و گياه و خار آن چيده و كنده نشود 

  .1)نگردد للاحو يافته آن جز براي جارچي و اعلام كننده 
اي شهر مبارك مكه را بيان كرده است كه اين حديث تعدادي از ويژگيه

ه، تحريم قطع و تحريم رهيدن نخچير و كشتن آن در مكّ: عبارت بودند از
كندن درخت، باز ننمودن و دستكاري نكردن يافته جز براي معرّف و 

و اينها احكام مخصوصي است كه خاص اين شهر مبارك است كه . جارچي
باشند كه  احكام جاويدان و دائمي مي و ،آنرا بيان نموده است � االلهرسول 

باشند و بر هر مسلمان ساكن مكه و يا براي حج و  تا روز قيامت پابرجا مي
عمره به آن در آيد واجب است كه اين احكام را بداند و همگي به آن عمل 
نمايند و حذر جدي نمايند از مخالفت دستور خداوند و تجاوز حد و از 

  .ن بپرهيزندآهتك حرمتهاي 
اي از اين مسائل سه گانه را به تفصيل بيان  در زير احكام هر مسأله

  .كنيم مي

                                                 

 .در صفحات پيش گذشت -1
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Y��: �FG.@� C� I��6  )*�	 � � � ��:  
@Dفرمايد  ريره كه ميه در حديث ابي �سخن پيامبر  üí•@ ŠÐäîbç†C 

و لذا امام بخاري در كتاب صحيح  ،نمايد صراحتاً از گريز دادن صيد نهي مي
ترتيب و تبويب نموده  I@ü@lbií•@ŠÐäîâŠ§a@†Hبه نام  خود باب مستقلي را

  .است
@D@âČŠy@,a: دندفرمو �كه رسول االله  كند ميروايت  �ابن عباس  Şæg

@åß@òÇb!@ïÛ@oAÜyc@ bàŞãgë@Lð†Èi@†yþ@Ý¤@üë@ïÜjÓ@†yþ@Ý¤@áÜÏ@LòØß
‰bèãL@fl�@ óÜn±@ üŽí@ üë@ LbçýnÜm@ üë@ Lbç†î•@ ŽŠ8ÐfläŽí@ üë@ LbçŠv‘@ †šÈ@ÁÔ

ÒğŠflÈ4½@ 8üg@ bènİÔÛC@ Nbã‰ìjÓë@ bänËb–Û@ Š�‡⁄a@ 8üg@,a@Þì!‰@ bí@~bjÈÛa@ ÞbÓ@N
ÞbÔÏ@ZDŠ�‡⁄a@8ügCQN 

بدانيد كه مكّه نه براى كسى قبل از من، و نه بعد از من، حلال قرار داده 
و بدانيد . شده است، و فقط بخشى از يك روز براى من حلال قرار داده شد

، نه خار آن بنابراين. حرام قرار داده شد) براى هميشه(ه بعد كه از اين لحظه ب
كَنده شود، و نه درخت آن قطع گردد، و نه شكار آن صيد شود، و نه گم 

 �عباس . آن برداشته شود، مگر اينكه به صاحبش برگردانيده شود ءشده
در  را استثنا كنيد، زيرا ما آنرا) ياه سبزگنوعي (إِذْخر ! اى رسول االله: گفت

                                                 

 ).4/46(بخاري با فتح الباري  -1
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دهيم، رسول االله  ميرار ـورد استفاده قـمان م يا و در قبرهاه هخان) سقف(
 ءيعني كندن و قطع كردن اذخر از قاعده. (بجز إذخر: پذيرفت و فرمود �

  ).حرمت، مستثنا است
 :اما نووي . آن از مكان خودتنفير صيد يعني فرار و گريز دادن 

اگر  ،از مكان خويش حرام استتنفير صيد كه يعني گريز دادن آن  :يدوگ مي
گريزنده دچار گناه و عصيان گرديده  ،آنرا گريز داد صيد از بين رفت يا نه

و از بين شود و اگر در گريز دادن و رميدن به وسيله او صيد هلاك  ،است
  .1گردد رود ضامن فديه آن مي

تابعي مشهور نيز تنفير را به همين معني تفسير نموده  : و عكرمه 
باشد بعد از روايت حديث  مي � او راوي حديث از ابن عباس و ،است
به چه معناست؟ يعني اينكه صيد را از  ü@í•@ŠÐäîbç†C«دانيد  آيا مي: گويد مي

  .2، و خود جاي آن بنشيندسايه و جاي خويش برانيد
حرام باشد پس كشتن و شكار آن حرمت شديد  شكاراگر گريز و راندن 

: گويد حجر به دنبال تفسير عكرمه از تنفير مي و بيشتري دارد، حافظ ابن
رين درجه گناه بر ت نعكرمه با هشدار منع از اتلاف و ساير آزارها از پائي

                                                 

 ).9/26(شرح نووي بر مسلم  -1

 ).4/46(فتح الباري  -2
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  .1بالاترين درجه گناه هشدار داده است
اند كه شكارِ در حرم اعم از  علماء اجماع كرده: گويد مي : ابن منذر

  .2باشد حلال و حرام آن حرام مي
ايي كه نص شرعي به قتل آنها در حرم و غير حرم ه قاسو شارع كشتن ف

  .وارد گشته است مباح نموده است
 �اند كه پيامبر  روايت كرده 
بخاري و مسلم از ام المؤمنين حفصه 

Dü@Lčlaë†Ûa@flåčß@ć=¼@@@�ÜÇ@flxflŠ�flyó@@Ûa@LŞå2èčÜžn�(Ó@�ŽÌ@(c†�§aë@LŽlaŠ4ñ@L: فرموده است
�Ûaflë@LŽlŠ�ÔflÈ�Ûaflë@Ž‰�d(ÐÛaë(ØŽk�Ü@Ž‰ì4ÔflÈ�ÛaCSN    پنج دسته از روندگان كشتن آنهـا حـرج

  .5، موش، عقرب، سگ گازگير و درنده 4زغنو گناهي ندارد، كلاغ، 
پنج دسته از : فرمود �روايت شده است كه پيامبر  
و از عائشه 

شوند، كلاغ، زغن، عقرب، موش،  اند در حرم كشته مي روندگان كه همه فاسق
  .6سگ درنده

: گفته است �نمايد كه پيامبر  روايت مي 
ز عائشه و مسلم نيز ا
                                                 

  .همان مرجع -1
 .68اجماع ابن منذر  -2

 ).2/858(، مسلم )4/43(بخاري  -3

 .دشو ميپرنده گوشت ربا، يا موش ربا، يا جنگلاهي نيز گفته : زغن -4

 ).2/858(، مسلم )4/43(بخاري  -5

 ).2/856(مسلم  -6
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مار، كلاغ، موش، ! شوند پنج دسته از روندگان در حرم و غير حرم كشته مي
  .1و هار، و موش ربا دهزنسگ گ

و هر آنچه كه داراي ضرر و آزار ظاهري و آشكار باشد و در موذي بودن 
و امـام   ،گيرد قرار ميآن اختلاف نباشد در زمره روندگان پنجگانه فوق الذكر 

را تفسير كرده است كه هر آنچه كه از مردم گازگير و به  »كلب العقورDمالك 
آنها هجوم و تعدي نمايد و آنان را به وحشت و هراس اندازد همچون شـير،  

  .2باشد ، گرگ، مانند سگ گازگيرنده و درنده مي)ماده(پلنگ، يوزپلنگ 
  
E: O  )*=6  �	7  �7�� M
?�)' )*:  

باشد كه در احاديث سابق  گيهاي اين شهر مبارك مي و اين حكم نيز از ويژه
دربارة آن سخن گفته شد اين احاديث بر نهي از بريدن و  �الذكر از پيامبر 

نمايند گرچه خار هم باشد و اين  قطع نمودن درخت و گياه در حرم دلالت مي
دمي دخالت رويش آنها آ درباشند و  حكم خاص چيزهاي كه خودرو مي

گويد كه فقهاء حكم مذكور را به گياهان و درختان  قرطبي ميامام نداشته باشد، 
رويد در آن اختلاف  اما آنچه كه با دخالت آدمي مي ،اند خودرو اختصاص داده

  .اند اند و جمهور فقهاء رأي به جواز قطع آن داده نموده
                                                 

 ).2/259(موطاً  -1

 ).2/259(موطاً  -2
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درو رويانده پس اگر كسي درخت و خار حرم كه خداوند آنرا به طور خو
  است قطع نمود حكم وي چيست؟

اند بر اينكه قطع كننده درخت و گياه و خار  اهل علم اجماع نموده :اولاً
  .عاصي و به آنچه خداوند تحريم كرده است تعدي و تجاوز نموده است

عطاء : اهل علم در جزاي قطع كننده درخت و گياه حرم اختلاف دارند :ماًدو
او عاصي و به گناه مرتكب شده است و لازم است از قائل بر اين است كه 

خداوند استغفار بطلبد و امام مالك و ابن المنذر و ابن حزم و ابوثور نيز رأي 
اند و ائمه ثلاثه ابوحنيفه و شافعي و احمد بر اين باورند كه  عطا را ترجيح داده

ا هم اختلاف ب] يهدف[فرد مرتكب بايد ضمان بپردازد و در اندازه و مقدار ضمان 
مقدار ضمان  :اختيار نموده است اين است كه :دارند، نظري را كه ابوحنيفه 

اگر ارزش و قيمت شيء تلف شده به  ،گردد آن با قيمت و ارزش آن تعيين مي
بهاي يك قرباني رسيد بر فرد مرتكب قطع شجر و يا علف چين حرم لازم 

تر بود، بايد در قبال جريمه و اگر از قيمت قرباني كم ،است قرباني انجام دهد
) خرما(مقدار معادل يك و نيم كيلو (طعام بخرد و به هر نيازمند نصف صاع 

اند يك  طعام بدهد، و آنچه شافعي و احمد در قطع درخت بزرگ اختيار نموده
باشد و در  گاو و در قبال جريمه و فديه قطع درخت كوچك يك گوسفند مي
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  .1گردد تعيين قيمت آن از او اخَذ مي چيدن گياه و چيزهاي ديگر هم با
•••• � %�.% ��ZQ� � C + I.:� W	=[��� � ���>.  
هاي شكسته كه از  استفاده نمودن از شاخه: (گويد مي : ابن قدامه -1

اند و برگهاي افتاده ايرادي ندارد و امام احمد نيز به آن  درخت جدا شده
  .2تصريح نموده و نظر خلافي در اين باره وجود ندارد

چراندن گوسفندان از علف و گياهان خشك و افتاده حرم كه توسط  -2
انسان كنده نشده است جايز است و اين رأي امام مالك و شافعي است اما 

  .3ابوحنيفه قائل به منع است
  
]: �FG. I�����; C.	�	=� *�? �; ��� ��+ ���	.)' I���� ��<  ::  
 ���� � ���� !" #� $�% &'( )�� * +�,�- .'/* 0 �1�2� 

ن كرده يافته شده را در ساير شهرها و مكانها معي چيزحكم  �پيامبر 
دارد پس از يك سال در  است كه يابنده آن يك سال آنرا پيش خود نگه مي

  .تواند از آن استفاده نمايد صورت عدم وجود صاحب آن مي
: گويد نمايد او مي بر آن دلالت مي �همچنانكه حديث زيد بن خالد 

                                                 

 ).3/352(، المغني ابن قدامه )2/208(الام امام شافعي  -1

 ).48ـ4/44(، فتح الباري )366، 3/356(المغني  -2

 ).367 ،366/ 3(المغني  -3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56����
	
��
 	�
 ���� � ����� 

چيزى گم شده كه پيدا شده است آمد و از او درباره  �ردي نزد پيامبر م
مانند نوع ظرف (برخي از مشخصات آن : فرمود �سؤال نمود، رسول االله 

را تا يك سال، براى مردم اعلام كن، و ) يا چيزى كه دور آن بسته شده است
ز آن اگر صاحبش پيدا شد آنرا به او برگردان، و اگر صاحبش پيدا نشد، ا

اگر گوسفندى پيدا شود، چه بايد : پرسيد) يكى از صحابه(فضاله . استفاده كن
آن گوسفند يا از آنِ تو و يا از آنِ برادرت : فرمود �كرد؟ رسول االله 

 اي هاگر شتر گم شد: فضاله پرسيد. از آن گرگ خواهد شد و ياخواهد بود، 
خشمگين  اي هبه انداز )از شنيدن آن( �پيدا شود، چه بايد كرد؟ رسول االله 

يعني (تو با شتر چه كار دارى؟ : شد كه رخسار مباركش سرخ گشت و فرمود
زيرا شتر با ذخيره آب و مقاومتى كه دارد، هرگاه گرسنه ) شود ميشتر گم ن

گاه تشنه شود، آب پيدا كند، و هر ميرود و تغذيه  ميشود، پاى درختى 
  .كند، تا زمانيكه صاحبش پيدا شود مي

اما شيء  ،باشد پيدا شده است در هر مكاني مي چيزاين حكم يافته و پس 
يافته شده در مكه كساني از اهل علم مانند امام مالك و ابوحنيفه و به نقل از 

هاست اما بر نگه داشتن آن  احمد بر آنند كه يافته مكه نيز مانند ساير مكان
  .تأكيدي بيشتري شده است

گفته در روايتي از احمد و افعي و اي از اهل علم امثال ش و عده
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ه برداشته شود مگر عبدالرحمن بن مهدي بر اين نظرند كه نبايد يافته مكّ
داري هميشگي از آن و قصد تملك در آن  دارد براي نگه كسي كه آنرا برمي

ترست زيرا يافته مكه و حرم بر طبق  نداشته باشد آنرا بردارد، نظر دوم ارجح
داري  برداشتن آن جز براي نگه D(üflë@Žm�Ü(Ô4Û@4Á(Ôfln@bflèŽn(İđÒğŠflÈŽàčÛ@8ügCسياق حديث 

هميشگي بدون قصد تملك بعد از يك سال يا هر چند سال ديگر جايز و روا 
  .نيست

باشد استثناء از ساير اماكن ديگر، مانند  ميحرم مكه  ژهاين بيان و احكام وي
رم و گمشده غير حرم تحريم صيد و كندن درختان آن، چون اگر در گمشده ح

  .تفاوتي نباشد، ذكر اين موضوع در اينجا هيچ حكمتي نداشت
امام نووي و  ؛دنا و از جمله كساني كه اين قول و نظر را اختيار كرده

معني حديث يعني اينكه : و نووي گفته است ،حافظ ابن حجر عسقلاني است
اعلام و معرفي  برداشتن يافته مكّه جز براي كسي كه بخواهد آنرا به صاحبش

نمايد جايز نيست اما كسي كه بخواهد آنرا اعلام و سپس به تملك خويش 
با : گويد درآورد برداشتن آن براي وي جايز نيست، و ابن حجر هم مي

ه نبايد به در اين باب يافته مكّ �استدلال به حديث ابن عباس و ابوهريره 
و  ،داري از آن باشد هبلكه فقط جهت اعلام و نگ ،قصد تمليك برداشته شود

  .جمهور علماء نيز چنين نظري دارند
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در مورد يافته شدة حرم سؤال شد كه حكم  : از شيخ عبدالعزيز بن باز
آنرا به فقراء بخشيد؟ و يا مثلاً در  است يافته حرم چيست؟ آيا جايز) لقُطه(

  ساختن مسجد خرج نمود؟
او واجب است آنرا به  اي را در حرم بيابد بر كسي كه يافته: جواب دادند

ها و مكان تجمع  بلكه در محل ،و به فقراء و غيره نيز نبخشد ،مسجد ندهد
مردم آنرا اعلام نمايد و بگويد اين پولها و يا طلاها و هر چيز ديگري متعلق 

و در  )جز براي معرّف: (فرمايد مي �ام زيرا پيامبر  به كيست؟ من آنرا يافته
و هم چنين حرم  .ته حرم جايز و روا نيستغير اين صورت برداشتن ياف

و اگر يابنده آنرا در مكان و جاي شيء يافته رها نمود و به آن كاري  ،مدينه
نداشته باشد ايرادي هم ندارد و اگر آنرا به سازمان و ارگانهاي رسمي كه 

مسئوليت  دولت حفظ اشياء يافته را به آنها سپرده است تحويل دهد تكليف و
  .1گردد ساقط مياز عهده او 

  

02  1���+� )*; �� � �; �� C +:  
دارند بر اينكه هر كس به قصد انجام حج يا عمره به  ظرن اهل علم اتفاق

مكه وارد شود نبايد بدون احرام باشد، اما كساني كه بدون قصد حج و عمره 
ه در و يا ساكنان مكّ ،شوند و يا براي رفع نيازهاي مكرر خود به آن وارد مي

                                                 

 ).6/499،500(مجموع فتاوي ابن باز  -1
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نمايد لازم نيست كه هر بار وارد مكه گردند احرام داشته  ن سكونت ميآ
در باب ورود به مكّه بدون احرام  ددر صحيح خو :و امام بخاري  .باشند
) اهلال(دستور به  �پيامبر و . ابن عمر بدون احرام داخل شد: گويد مي

و  ،تلبيه گفتن را براي كسي صادر نمود كه قصد حج و عمره داشته باشد
ه وارد شوند كساني كه قصد انجام امور زندگي به مكّهيزم شكن، و براي 

  .1دستور به اهلال نداد
‰Dčß@@žå�flà(c@fl…aبا توجه به مفهوم حديث ابن عباس : گويد حافظ ابن حجر مي

flŠžàŽÈÛaë@Şw(§a(ñC    احرام خاص كساني است كه به قصد حج و عمـره وارد مكّـه
نيت حج و عمره به مكّه وارد شوند احـرام   و كساني كه بدون قصد و ،گردند

  .2بر آنان لازم نيست

                                                 

 ).4/58(فتح الباري  -1

 ).4/59(منبع سابق  -2
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��� ���:  
  

)	 � � � X� � 	;  ^�H; ,	@���� � �  
مكانهاي  ،مكرمّه با وجود عظمت موقعيت و شكوه منزلت خود ى همكّ

عالي و جايگاههاي مبارك و مشاعرهاي مقدس و آيات آشكار فراواني كه به 
  .يند در خود جايي داده استافزا عظمت و شرافت وي مي

و در كتاب و سنت نصوص بر فضيلت و احكام اين مكانهاي مبارك آمده 
و طرق مشروع براي تعظيم و عدم تجاوز از تعظيم شرعي آنها را توضيح و 

  .گردد تشريح نموده است كه به طريق زير بيان مي
  
0 1  :7�;  �#56 %�)' �	 +�:  

كه در وسط مسجد الحرام واقع شده  كعبه همان بيت االله الحرام است
و بدين نام  ،و به شكل مربعي و دروازه آن نسبت به زمين مرتفع است ،است

مكعب و چهارگوش ) تاس نَرد و يا قوزك(زيرا همچون كعب  ،موسوم است
1درست شده است
.  

، و به اسم و در قرآن به صورت صريح به كعبه از آن نام برده شده است

 Ÿ≅yèy_ ª!$# sπt6÷ès3ø9$#+ :رمايدف ميكه اسم صريح آن خداوند ديگري نيز آمده، 

                                                 

 ).1/279(أخبار مكّه : وايت أزرقي از ابو نجيم در كتابر -1
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|MøŠt7ø9$# tΠ#t�ysø9$#_�  ]97 :همائدال.[  

  .داوند كعبه، بيت الحرام قرار داده استخ
در سوره بقره و حج از باشد كه خداوند  هاي كعبه بيت مي و از ديگر اسم

(øŒÎ+ :فرمايد مي برد و آن به بيت نام مي uρ ßì sùö� tƒ ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) y‰ Ïã# uθ s) ø9$# zÏΒ ÏM ø6t7ø9$# 

ã≅ŠÏè≈ yϑ ó™ Î) uρ $ uΖ −/u‘ ö≅¬7s) s? !$ ¨ΨÏΒ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠÎ= yè ø9$# _ 7]127 :بقرهال.[  

هاى خانه  هنگامى را كه ابراهيم و اسماعيل، پايه) نيز به ياد آوريد(و 
ز ما بپذير، كه تو شنوا و ا! پروردگارا): گفتند و مى(بردند،  را بالا مى) كعبه(

  !دانايى

øŒ +و Î) uρ $ tΡù&§θ t/ zΟŠÏδ≡t� ö/\} šχ% s3 tΒ ÏM ø6t7ø9$# βr& �ω ñ‚Î� ô³ è@ ’ Î1 $ \↔ø‹x© ö� ÎdγsÛuρ zÉL ÷6t/ 

š Ï� Í←!$ ©Ü= Ï9 š Ïϑ Í←!$ s) ø9$# uρ Æì �2 ”�9$# uρ ÏŠθ àf   ].26 :حجال[ � _ 9$#¡@

ابراهيم آماده را براى ) كعبه(زمانى را كه جاى خانه ) به خاطر بياور(
و ! چيزى را همتاى من قرار مده:) و به او گفتيم ؛تا خانه را بنا كند(ساختيم 

كنندگان  كنندگان و سجود كنندگان و ركوع كنندگان و قيام طوافام را براى  خانه
  !پاك ساز) از آلودگى بتها و از هر گونه آلودگى(

Ο+: ه شده استسوره حج از كعبه به بيت العتيق نام برد 29و در آيه  èO 

(#θ àÒ ø) u‹ø9 öΝ ßγsWx� s? (#θ èùθ ã‹ø9uρ öΝ èδ u‘ρ ä‹ çΡ (#θ èù§θ ©Ü u‹ø9uρ ÏM øŠt7ø9$$ Î/ È,ŠÏF yè ø9$# ∩⊄∪  _� ]29 :حجال.[  
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را برطرف سازند، و به نذرهاي ) و زوائد بدن(د از آن بايد آلودگيها بع
  .گرامي كعبه، طواف كنند ءخود وفا كنند، و بر گرد خانه

هايي كه ذكر شد همان  بيت الحرام و بيت العتيق در آيه پس منظور از
  .باشد كعبه مي

ديوارهاي كعبه را بالا  �و خداوند ذكر نموده است كه ابراهيم خليل 
به او  �و در اين ساختن پسر وي اسماعيل  ،آورد و كعبه را ساخته است

  .كمك كرده است
ت كه براي هيچ براي اين خانه قرار داده اس داستىقو خداوند حرمت و 

  .جاي ديگري بر روي زمين قرار نداده است
و اينك تعدادي از احكام و آداب مربوط به كعبه را براي شما بيان 

  .نمائيم مي
Y��: �#56 �� �; _��`:  

خداوند براي هيچ كس بر ساختمان و بنياني غير از كعبه خانه مبارك 
رها به حساب آورده و آنرا از بهترين كردا ،خود اجازه طواف نداده است

θ#) +: فرمايد است و در قرآن به آن دستور مي èù§θ ©Ü u‹ø9uρ ÏM øŠt7ø9$$ Î/ È,ŠÏF yè ø9$# _�   

  .گرامي كعبه، طواف كنند ءو بر گرد خانه
نمايد تا بيت الحرام را براي  و به ابراهيم خليل و پسر او اسماعيل امر مي
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: ك و طاهر نمايندطواف كنندگان و عاكفان و ركوع و سجودكنندگان پا

+!$ tΡô‰ Îγtã uρ #’ n< Î) zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) Ÿ≅‹Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ βr& # t� ÎdγsÛ zÉL ø‹t/ t Ï� Í←!$ ©Ü= Ï9 š Ï�Å3≈ yè ø9$# uρ 

Æì �2 ”�9$# uρ ÏŠθ àf   .]125 :هبقرال[. _ ∪∋⊅⊆∩ 9$#¡@

اي  رد كعبه را بر هر حج كننده و انجام دهندة عمرهو خداوند طواف به گ
و حج و عمره  ،براي بيت الحرام قرار داده است را به عنوان ركني از حج

و در غير حج و عمره نيز به انجام  ،بدون طواف بر كعبه صحيح و روا نيست
و اجر عظيم و بزرگي بر انجام آن قرار داده است،  ،آن ترغيب نموده است

فريبخورده و ضررمند كسي است كه انجام آن برايش ميسر گردد و او تفريط 
  .ورزد

شـنيدم كـه    �از پيـامبر  : گويد روايت است كه مي �االله بن عمر از عبد
هر كه هفت بـار طـواف كعبـه را     D@flìŽè(Ï@fbÈžjfl!@flÒb�@žåflß(×čÈjÓfl‰@2Þž†đòCQ: گفت مي

  .اي است به جايي آورد همچون آزاد كردن برده
 �از رسول االله : گفت به ثبت رسيده است كه مي �و از عبداالله بن عمر 

�D@åß@@@òäiy@ñìİ :گفت شنيدم مي@ÝØi@éÛ@�@Ýuë@ŒÇ@�@,a@kn×@oîjÛbi@Òb�

                                                 

 .)2732(آلباني آنرا صحيح دانسته و ) 5/221( النسائي سنن -1
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ò÷î!@éäÇ@bªëCQN  
دارد  برميكه هر كسي به دور بيت طواف كند خداوند براي هر گامي (

نويسد و يك سيئه را از دفتر عمل وي محو و پاك  يك حسنه براي وي مي
  .نمايد مي

گردد واجب ه خارج گزاري كه بخواهد از مكّ همچنان خداوند بر هر حج
و بخاري در  ،كرده است كه با كعبه و طواف وداع و خداحافظي انجام دهد

@DflßcflŠ: گويد مي �نمايد كه ابن عباس  نقل مي �صحيح خويش از ابن عباس 
flæìØí@æc@~bäÛa@œöb§a@åÇ@ÑÐ�@éŞãc@8üg@LoîjÛbi@áç†èÇ@Š�eC  به مردم امر

ولي زن حائض از اين  ،اشدشده است كه آخرين پيمان و ديدارشان با بيت ب
  .2طواف و ديدار آخر با بيت معاف شده است

مردم از هر طرفي از مكه : گويد كه مي �و در روايت مسلم از ابن عباس 

                                                 

شـماره  ) 9/10(، وابـن حبـان   )2753(وابن خزيمه شماره ) 1/489(وحاكم ) 959(شماره » الحج«رمذي در ت -1
و اتقان ضعيف اسـت بـه سـبب     باشد كه او از نـظر حفظ ميبن السائب  و در سند آن نزد آنان عطاء) 3697(

رِفاز طريق سفيان بن عيينه روايت ديگري است كـه  ) 2/11(شدن او در آخر عمرش، ولي نزد امام أحمد  خ
برد، و سفيان كسي است كه قبل از خرف شدن عطاء از او حـديث روايـت كـرده     ميحديث را به درجه بالا 

رسـد،   مـي پس با اين روايات حديث به درجه قوي ). 9/12(ين سفيان ثوري نيز نزد ابن حبان است، و همچن
السلسـله الصـحيحه، الألبـاني    : نگـا . چون هر دو سفيان روايتشان از عطاء قبل از خرف شدن او بـوده اسـت  

)6/497.( 

  ).3/585(بخاري با فتح الباري  -2
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�Dü@flí��čÐžä@ŞæŠ(c��nfly@ć†��yó@ì��Øí@čêč†��žèflÇ@flŠ��č: فرمــود �گشــتند پيــامبر  برمــيe@flæ
jÛbiîčoCQN  

هيچ كس در رفتن شتاب نكند تا اينكه آخرين طواف را با بيت انجام 
  .دهد

گان در هر وقت كه بخواهد بر حذر نمـوده   و خداوند از منع طواف كننده
Dí@@@†�jÇ@e�i@bگفت  � نقل شده است كه پيامبر �از جبير بن مطعم  ،است

@@@@@Û@å�ß@õb�‘@òÇb�!@Şðc@óAÜ�•ë@Lo�îjÛa@aˆèi@Òb�@fa†yc@ŞåÈä·@ü@LÒbäß@@ëc@Ý�î
‰bèãCRN )  ،اي بني عبدمناف هيچ كسي را كه اين بيت را طواف كند منع نكنيـد

  ).و هر ساعتي از شب يا روز بخواهد نماز بخواند
  
E: X*<% �B#? �#56 ��� )	<	-BQ� a����  	@  

خداوند كعبه بيت الحرام خود را قبله گاه مسلمين قرار داده است كه در 
خداوند با حالت دستور به  ،آن روي كنندنماز براي پروردگار خويش به 

ÉeΑuθ + :فرمايد فرستاده خود مي �پيامبر  sù y7 yγô_ uρ t� ôÜ x© Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9$# ÏΘ#t� ys ø9$# _ .

                                                 

 ).2/963(مسلم  -1

، )2924، 585(، ونسـائي شـماره   )868(وترمذي و آنرا صحيح شمرده است، شماره ، )1894(أبوداود شماره  -2
، وابـن حبـان در صـحيحش شـماره     )2747(، وابن خزيمه در صـحيحش شـماره   )1254(وابن ماجه شماره 

 .)1/448(، وحاكم و آنرا صحيح شمرده است )1552(
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  .رو به مسجد الحرام كن - ]144: رهبقال[
 دو �روايت شده كه پيامبر  �و در بخاري از حديث ابن عباس 

  .1اين قبله است: و گفت )نماز خواند(در برابر قبله ركوع نمود ركعت
نسائي از حديث اسامه بن زيد روايت گرديده است كه سنن و در صحيح 

 ،از كعبه بيرون آمد و در روبروي كعبه دو ركعت نماز به جا آورد �پيامبر 
  .)ددو بار آنرا تكرار كر( 2اين قبله است: دسپس فرمو

نيست تا  نماز هيچ نمازگزاري صحيح ،پس جهات چهارگانه آن قبله است
بيند و در نزديكي كعبه  اگر آنرا مي ،اينكه با چشم خود به آن روي نمايد

و هر وقت نمازگزار عمداً از آن روي برگرداند بايد نماز خويش را  ،است
  .3بايست به ناحيه و طرف آن روي كند و اگر از آن دور باشد مي ،اعاده كند

نقل  �از پيامبر  ،ديده استنماز نافله براي مسافر از اين قاعده مستثني گر
در سفر بر  �كه پيامبر  �بر امت خود به نقل از جابر  ىشده كه به علت آسان

اما  ،آورد نمود نماز نافله را به جاي مي مركب خود به هر جا و مكاني كه روي مي
آمد و به قبله  خواست نماز فرضي را بخواند از مركب پياده و فرود مي اگر مي

                                                 

 ).1/501(بخاري  -1

  .)1330(شماره حديث  – بنحو آنمسلم  -2
 . ه1386، چاپ سوم )2/160( ذكر نموده كه خلافي در اين بين علماء وجود ندارد فسير قرطبي وت -3
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  .1نمود روي مي
D@n�ÜjÓØ@ácy@�î@Ćõbگذشـت  ... كـه در صـفحه    �و بنابر حـديث ابـن عمـر    

ëcfbmaìßCR   در  ،گـاه وي اسـت   كعبه همانطور كه در زمان حيات مسـلمان قبلـه
باشـد، مـرده بـر طـرف راسـت در قبـر        گاه او مي زمان مرگ مسلمان هم قبله

و سـر و پاهـاي وي بـه     ،باشـد  و صورت او رو به قبله مـي  ،شود گذاشته مي
تـا بـه    � االلهباشند، و بنابراين از زمان رسـول   راست و چپ قبله مي طرف

و تمام قبرستانهاي مسلمانان بـر   ،امروز عمل مسلمانان بدين منوال بوده است
  .3باشند روي زمين همين طور مي

  
]: �K	+ ,	9? �	�=@ �� �B#? �; )��-< ���  ,� %� :�<:  

استقبال و پشت نمودن  از �جهت تعظيم و تجليل حرمت كعبه پيامبر 
به قبله در هنگام قضاي حاجت نهي نموده است، بخاري و مسلم از ابو ايوب 

هر گاه قضاي حاجت : (فرموده است �كنند كه پيامبر  نقل مي �انصاري 
ا يوليكن طرف راست  ،و به آن هم پشت نكنيد ،نموديد به قبله رو نكنيد

ه طرف شام رفتيم دستشويي و ب: گويد ابو ايوب مي. چپ را به آن بنمائيد

                                                 

 ).1/503(بخاري  -1

 .ذشتگ) 69(ر ص دن آتخريج  -2

 ).5/173(المحلى لابن حرزم  :نگا -3
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مستراحهايي ديديم كه به طرف قبله ساخته شده بودند و روي بر 
  .1كرديم گردانديم و از خداوند طلب آمرزش مي مي

 :گفته شد) سلمان(كند كه به او  روايت مي �مسلم از سلمان فارسي 
  پيامبر شما هر چيزي را به شما ياد داده است حتي مستراح رفتن را؟

آري، ما را نهي نموده است كه در هنگام بول و غائط به : گفت سلمان
) خود تميز نمودن از بول و مدفوع(و با دست راست استنجا  ،قبله رو كنيم

و يا اينكه با مدفوع و  ،نكنيم و يا به كمتر از سه سنگ استنجاء نمائيم
  .2استخوان استنجاء نمائيم

ل و استدبار از قبله در هنگام ظاهر اين احاديث دلالت دارد بر منع استقبا
و روايات ديگري وجود . در صحرا و يا ساختمان باشدچه قضاي حاجت 

از جمله  ،باشد باشد كه اين منع مربوط به صحرا مي دارند كه بيانگر اين مي
برخي : گفت كه ابن عمر مي �روايت بخاري و مسلم از عبداالله بن عمر 

اي حاجت به قبله و بيت المقدس هنگام نشستن براي قض: گويند مردم مي
مان رفتم  كه روزي به پشت بام خانه: گويد مي �و ابن عمر  ،روي نكن

را ديدم روي به بيت المقدس بر دو خشت براي قضاي حاجت  �پيامبر 

                                                 

 .)1/224(مسلم ) 1/498(، )1/245(بخاري  -1

 ).1/223(مسلم  -2
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نمايد كه  و مسلم روايت را با اين عبارت از ابن عمر روايت مي .نشسته بود
را  �واهرم حفصه بالا رفتم پيامبر بر پشت بام خانه خ: گويد  ابن عمر مي

ديدم كه براي حاجت خويش نشسته بود و به شام روي كرده بود و به قبله 
  .1پشت كرده بود

 ،و در هماهنگي ميان دو نظر آراء و اقوال اهل علم متعدد و فراوان است
اند به اينگونه كه در صحرا و  جمهور علماء بر جمع ميان نصوصي قائل

و حافظ ابن  .و در داخل ساختمان و بناء مباح است ،ستفضاي باز منع ا
اين قول به علت در برگرفتن : گويد مي) جمهور(درباره اين نظر  : حجر

  .ترين اقوال است و شامل شدن تمام ادلّه بر آن متعادل
  
�: ���#F��; �6 :Q6 ,��; �#56 �7�� �� %	-< E	.� /����> ��Q:  

دسر و اذيت برايش ميسر گردد خواندن نماز براي كسي كه بدون در
در روز فتح مكه وارد كعبه شد و در  �به دليل اينكه پيامبر  ،مستحب است

آن دو ركعت نماز خواند، بخاري از سالم از پدرش روايت كرده است كه 
و اسامه بن زيد و بلال و عثمان بن طلحه وارد كعبه شدند  �پيامبر : گفت

در را گشودند اولين كسي كه وارد شد من و در را بر روي خود بستند، وقتي 

                                                 

 ).1/225(مسلم  -1
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) كعبه(در آن  �به بلال برخورد نمودم از او سؤال كردم آيا پيامبر  ،بودم
   .1آورد ىيان دو ستون يماني نماز را به جاآري، م: نماز خواند گفت

و هر كسي دخول كعبه برايش ميسر گردد جايز است در هر طرف آن 
  .اين قول را ذكر كرده است �نافع از ابن عمر . 2نماز بخواند

اما در جواز خواندن نماز فرض در  ،اب مربوط بود به نماز نفلاين استحب
  .3داخل كعبه ميان اهل علم اختلاف است

همچون نماز داخل كعبه است زيرا حجر هم  4و خواندن نماز در حجر
  .گردد همچنانكه مفصلاً بيان مي - قسمتي از كعبه است 

  
@1  :	�.7'  )	�#56 �:  

نيز در  �و پيامبر اكرم  ،خداوند در قرآن كريم از قيامت خبر داده است
و براي قيامت علائم و شرطهاي بزرگي  ،سنت خويش از آن خبر داده است

و از بزرگترين علائم آن  ،كه خداوند از آنها خبر داده قرار داده شده است
عد از آن ديگر آباد به طوري كه ب ،باشد تخريب و ويران شدن كعبه مشرفه مي

                                                 

 ).2/966(و مسلم ) 3/463(بخاري با فتح  -1

 ).1599، 506(فتح الباري، شماره اري با بخ -2

 ).3/463(فتح الباري،  -3

 .قسمتي از زمين خانه كعبه كه ابراهيم آنرا جزء خانه كرد، به حجر الكعبه و حجر اسماعيل هم مشهور است -4
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 ماند تا و آن روزي است كه كسي بر روي زمين نمي ،و ساخته نخواهد شد
  .االله االله بگويد

كنـد كـه    روايـت مـي   �بخاري و مسلم در صحيحين خود از ابـوهريره  
@Dfl‚Žíò’j§a@åß@´nÔíìiÛa@ë‡@òjÈØÛa@lğŠCQN: فرموده است �پيامبر  @
نمايند از آمـدن چنـين وقتـي بـه      يذو سويقتين از حبشه كعبه را ويران م(

  .جوئيم خدا پناه مي
  
2  1b+bPc�d����:  

و در نقطه  ،سنگي است در مكه در قسمت شرقي كعبه نصب شده است
هاي  و از آيات و نشانه ،گردد مقابل و روبروي آن طواف گرد كعبه شروع مي

جهت سخن از جايگاه و احكام و آداب . آشكار در حرم امن الهي است
  .پردازيم بوط به آن به ذكر مسائل زير ميمر

  
Y��: �b�e�fd� c�bPb+ ��� ���; %�:  

رواياتي وارد گشته است كه اثبات كننده ورود حجرالاسود از بهشت 
آنرا  آدم يبنو ناروايهاي  گناهانوليكن  ،كه سفيدتر از شير بوده است ،باشد مي

  .سياه و تيره نموده است

                                                 

 ).4/2232(و مسلم ) 3/454(بخاري  -1
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 �روايت كرده اسـت كـه پيـامبر     �عباس نسائي در سنن خود از ابن 
  DŽ…flìž!(þa@ŽŠflv(§a@čßflå@òŞä(¦aCQN: فرمود

روايـت نمـوده اسـت     �و ترمذي نيز آنرا با عبارت ديگري از ابن عباس 
DflãflŒ(§a@flÞflvþa@ŽŠčß@Ž…ì!Şä¦a@åčò@flëflìŽç@cfl‘fli@ş†flîfl™b@@@bİfl�@ŽéŽmž…Şì�fli(Ï@2åflj�8ÜÛa@flå�čß@fb@�íb@@e�fli@

flâ…eCRN  
 ىوللاسود از بهشت فرود آمده است از شير سپيدتر بوده است حجرا

  .گناهان فرزندان آدم آنرا سياه كرده است
پس اثر آن بر دلها چگونه  ،باشد و اگر اثر گناهان بر جمادات اينگونه مي

  .باشد؟ پناه به خدا
  
E: d��P+��; ����:� g-�  X* :� X��; X*P� � �;  ���> ���:  

مشروع تجليل از حجرالاسود را به ما آموزش داده  طريقه �پيامبر 
طواف خود را از آن آغاز  ،هر كس بخواهد كعبه را طواف نمايد ،است
و اگر امكان بوسيدن  ،و اگر ممكن شود سنت است كه آنرا ببوسد ،كند مي

سپس دست  ،فراهم نشد با دست آنرا لمس كند و بر روي آن دست بكشد

                                                 

 .)2748(شماره ) 2/616(صحيح سنن نسائي  حيح دانسته است، آلباني آنرا ص)5/226(نسائي،  -1

آنرا صحيح دانسته است، و آلباني در صحيح ) 220ـ4/219(، وابن خزيمه در صحيح )3/226(سنن الترمذي،  -2
 ..آنرا صحيح دانسته است) 694(شماره ) 1/261(ترمذي 
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و آنچه از عصا كه  ،صا و يا چوبي آنرا لمس نمايدو يا با ع ،خويش را ببوسد
و اگر به خاطر ترس از اذيت و آزار  ،با سنگ تماس پيدا كرده است ببوسد

از دور با دست به عنوان  ،ديگران امكان بوسيدن يا لمس نمودن فراهم نشد
و همراه با آن تكبير گويد، و از  ،به آن اشاره نمايد ،ماچ و بوسيدن و يا لمس

  .توان به روايات زير اشاره كرد ل بوسيدن و لمس كردن آن ميدلاي
كه مردي : زبير بن عربي روايت كرده استالبخاري در صحيح خويش از 

رسول : سؤال نمود، ابن عمر گفت �از لمس كردن حجرالاسود از ابن عمر 
  .1زد ام آنرا لمس و بوسه مي را ديده �خدا 

ابن عمر را ديدم حجر : فته استدر مسلم از نافع روايت شده است كه گ
 �از وقتيكه پيامبر : الاسود را لمس كرد و دست خود را بوسه زد و گفت

  .2ام داد من هم آنرا ترك ننموده ام كه اين عمل را انجام مي را ديده
را  �پيامبر : گفت نقل كرده است كه مي �امام مسلم از ابوطفيل 
كه همراه ) بلاق(اي  ميدهكرد و با عصاي سرخ ديدم كعبه را طواف مي

  .3بوسيد كرد و عصا را مي داشت و حجرالاسود را با آن لمس مي
بر شتري  �پيامبر : روايت كرده است كه �و بخاري از ابن عباس 

                                                 

 ).3/475(بخاري با فتح الباري،  -1

  .)2/924(مسلم  -2
  ).2/927(مسلم  -3
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رسيد به  نمود و هر بار كه به قسمت اصلي محل سنگ مي كعبه را طواف مي
  .1گفت كرد و تكبير مي چيزي كه همراه داشت به آن اشاره مي

را ديدم سنگ را بوسيد  �كه عمر : نمايد له نقل ميفَمسلم از سويد بن غَ
را  �پيامبر ) عمر: (گفت و مي آنرا در آغوش گرفت و به آن چسباندو 

  .2كرد ام كه نسبت به تو تجليل مي ديده
و در صحيح ابن خزيمه از جعفر بن عبداالله روايت شده است كه گفته 

بوسيد و بر آن سجده  ام سنگ را مي را ديده محمد بن عباد بن جعفر :است
بوسيد و بر آن  دايي شما ابن عباس را ديدم آن را مي: سپس گفت ،كرد مي

و ابن عباس گفته است عمر بن خطاب را ديدم سنگ را  ،نمود سجده مي
كرد  را ديدم چنين مي �پيامبر : سپس گفت ،كرد بوسيده و بر آن سجده مي

  .3من نيز آنرا انجام دادم
 الأسود سجده بر حجر(اين حديث را در بابي به عنوان  : ابن خزيمه

  .ذكر كرده است) اگر بدون آزار مسلمانان ممكن باشد
بوسه زدن بر حجرالاسود و لمس نمودن آن و سجده بر آن براي 

و در شرع به آن ترغيب شده  ،اند تماماً امر مشروع و مستحب ،خداوند
                                                 

  ).3/476(بخاري  -1
  ).2/926(مسلم  -2
  .و اسناد آن صحيح است) 4/213(صحيح ابن خزيمه  -3
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و فاعل آن به تبعيت از سنت به انجام  ،تو داراي اجر و ثواب اس ،است
ضرري را عايد وي د و و نه به گمان اينكه اين سنگ سو ،پردازد آن مي

و به همين علت خليفه  ،كنند همچنانكه برخي نادانان گمان مي ،سازد مي
چون به نزد  ،به آن تذكر و هشدار داده است �راشد عمر فاروق 

دانم كه تو سود و  من مي: آن گفت حجرالاسود آمد آنرا بوسيد و بعد از
بوسيد بر تو  ديدم كه تو را مي را نمي �رساني و اگر پيامبر  زيان نمي
  .1زدم بوسه نمي

  
]:  �; hQ��b�e�d� c�bPb+ :� �� )	@	=> ��%.*:  

امام نسائي در سنن خود از عبيد بن عمير روايت كرده است كه مردي به 
بينم كه اين دو  چرا من شما را مياي ابا عبدالرحمن : گفت �ابن عمر 

Dflß@ŞægžiflzŽèflà@b: گفت شنيدم مي �از پيامبر : كني، گفت قسمت را لمس مي
flíŽz8İ2æb@(̈ aò÷îİCRN@ @

  .)زدايد مسح اينها گناه را مي(
پس هر كه با صدق و اخلاص اين عبادت را انجام دهد ثواب و اجر 

  .بزرگي نصيب وي خواهد گشت
                                                 

  .كتاب حج) 3/462(بخاري  -1
  ).2732(وآلباني آنرا صحيح دانسته است ) 5/221(نسائي  -2
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�: �@  ���i��P+ g6	A� 	; ��.� j�k+ �. 	-< g1-� )��� 1. %� *
?�:� :@��>  a�	�� � ,��; ��	 *@�:  
  

ابن خزيمه در صحيح خود و امام احمد در مسند و حاكم در مستدرك از 
Dg@@afl̂: فرموده اسـت  �اند كه پيامبر  روايت كرده � ابن عباس �èčÛ@Şæ(§a@2Š�flv@
fln(Ðfl‘flë@fbãbičÛžî@2åflí@žåflàčÛ@Ž†flèž’aflà(Üflnž!@ŽéflíčÔÛa@flâžìîflßbčò@�Õ(¡CQN  

و هر كس با رعايـت حـق ديگـران     ،اين سنگ داراي زبان و دو لب است
  .آنرا لمس نمايد روز قيامت براي وي گواهي دهد

خواهد آنرا لمس نمايد روا نيست هنگام لمس طواف  و لذا كسي كه مي
و  ،بوده و اگر چنين كند لمس وي به غير حق ،كنندگان را آزار و اذيت نمايد

و روايت شده  .رود به علت ضرر و اذيت مسلمانان اجر وي از دست مي
اي عمر تو مرد قوي و نيرومندي . دستور داد �به عمر  �است كه پيامبر 

نمايي پس هرگاه خلوت بود  باشي و مردم ناتوان و ضعيف را اذيت مي مي
  .2آنرا لمس نما و در غير اين صورت تكبير كن و بگذر

 پساگر قسمت اطراف حجرالاسود شلوغ بود : گفته است �اس و ابن عب

                                                 

ه و با ذهبي آنرا صحيح دانستو) 1/457(، مستدرك حاكم )1/266(، مسند احمد )4/221(صحيح ابن خزيمه  -1
 .آنرا صحيح دانسته است) 2381(شماره ) 2/160(حاكم موافق است، و آلباني آنرا در صحيح ابن ماجه 

  .و در اسناد آن مردي مجهول است) 1/433(اخبار مكه ازرقي  -2
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  .1سبب آزار خود و ديگران نشويد
يابد، و عطاء بن رباح زني را ديد  در هنگام ازدحام نهي بر زنان شدت مي

زنان : عطاء بر وي داد كشيد كه ،را لمس نمايد )حجر الأسود(خواست كه ركن
  .ازدحام و وجود مردان بيگانه استنبايد آنرا لمس نمايند، و اين نهي هنگام 

و همچنان اموري كه برخي از عامه مردم به خاطر لمس حجرالاسود قبل 
  .باشد نمايند جايز و روا نمي از سلام دادن امام نماز را قطع مي

  
@1:  �1P+ �	=6 %� �6 �	; �@ ��� �=� Y8	` ,��; d�   ��l1�; ��1�
# G��> �.*:  
  

نمايد تا طواف خويش را به  ير ميتكب ،ـ در آغاز هر طواف بر كعبه
در طواف  همانگونه كه از آن آغاز نموده است و ،رساند حجرالاسود به اتمام 
پس تعداد تكبيراتي كه طائف  ،نمايد الاسود نيز تكبير مي پاياني در برابر حجر

  .2باشد پردازد هشت تكبير مي در طواف خود به آن مي
بر شتري كعبه را  �كه پيامبر : نمايد روايت مي �بخاري از ابن عباس 

رسيد با چيزي كه همراه داشت به  طواف نمود هر بار كه به قسمت سنگ مي

                                                 

 ).1/334(اخبار مكه ازرقي  -1

 ).225، 11/224(فتاوي اللجنه الدائمه  -2
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  .1نمود كرد و تكبير مي آن اشاره مي
اند كه بر هفت تكبير اكتفا گردد زيرا تكبير در  اي ازاهل علم بر اين و عده

   .2نوبت اول است و در وهله آخر آن تكبير نيست
گشته است  وارد � ه تكبير نزد حجرالاسود از ابن عمرو درباره نحو
  .3اضافه گردد �×aflë@č,a@2áiic,4@سود الأ هنگام لمس حجر

  
3  1 I6�.�#56 :<	-:  

باشد و سنت است به جاي بوسه زدن بر آن  ركن جنوب غربي كعبه مي
و با دست شريف  ،ماليد بر آن دست مي �و پيامبر  ،دست ماليده شود

گذشت كه  �نمود و همچنان كه در حديث ابن عمر  ا مسح ميخويش آنر
جز اين دو ركن يماني چيزي از بيت را لمس  �نديدم پيامبر : (گفت مي

  .4)نموده باشد
  
D  1�H�B�:  
باشد كه در بين حجرالاسود و باب كعبه واقع  آن مكان التزام در كعبه ميو

                                                 

  ).3/476(بخاري  -1
 ).7/281(اد المتنقع ابن عثيمين شرح ممتع شرح ز -2

 .روايت كرده استصحيح  دبا سن) 5/79(بيهقي در سنن الكبرى  -3

  ).2/924(مسلم  -4
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ملتزم ميان : ته استروايت است كه گف �همچنانكه از ابن عباس  ،شده است
  .1باشد ركن و باب كعبه مي

و اگر طائف دوست بدارد و بخواهد كه عمل : گويد مي : امام ابن تيميه
التزام را انجام دهد كه ميان حجرالاسود و باب كعبه است، سينه و صورت و 

نمايد و نياز خود  گذارد و دعا مي ساعد و كف دستان خود را بر روي آن مي
و اين  ،تواند آنرا قبل از طواف وداع هم انجام دهد و مي ،طلبد يرا از خدا م

و صحابه آنرا هنگام دخول به  ،التزام در حال وداع و غير آن هم جايز است
  .دادند مكه انجام مي

تواند دعاي مأثور و منقول از ابن عباس را در دعاي  و اگر بخواهد مي
@Dåiaë: خويش بگويد Ú†jÇ@ åiaë@ Ú†jÇ@ ïČãg@ áèÜÛa@@bß@ óÜÇ@ enÜ»@ LÙnßc

Ùnîi@µg@ÙnàÈäi@enÌÜi@óny@ LÚ…ýi@¿@em$!ë@ LÙÔÜ�@åß@ïÛ@pŠČ‚!L@
@Ló™‰@eÇ@……‹bÏ@eÇ@oî™‰@oä×@æhÏ@LïØiã@õa…c@óÜÇ@enäÇcë@åàÏ@8ügë

fl*ž‰bÏ@æŁa@@oã‡c@æg@¿aŠ–ãa@æaëc@aˆèÏ@Lð‰a…@Ùnîi@åÇ@ôdäm@æc@ÝjÓ@LeÇ
a‰@ üë@ LÙnîji@ üë@ LÙi@ Þ†jniß@$Ë@ LïÛ@áèÜÛa@ LÙnîi@ åÇ@ üë@ LÙäÇ@kË

@åiycë@ Leí…@¿@ òà–ÈÛaë@ Lïàiu@¿@ òz–Ûaë@ Lïã†i@¿@ òîÏbÈÛa@ejz•dÏ
@ÙŞãg@LñŠ�Łaë@bîã†Ûa@ð$�@´i@ïÛ@Éºaë@LenîÔic@bß@ÙnÇb�@eÓ‹‰aë@L�ÜÔäß

                                                 

  .با اسناد صحيح) 5/75(مصنف عبدالرزاق صنعاني  -1
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Ší†Ó@đõï‘@Ý×@óÜÇCQN@ @
من بندة تو و پسر بنده و كنيز تو، مرا بر آنچه از مخلوق خود ! پروردگارا

براي من مسخّر گرداندي حمل نمودي و مرا در شهرهاي خويش  كه
و مرا بر اداي مناسكم ياري  ،ات رساندي گردانيدي تا با نعمتت مرا به خانه

وگرنه  ،اي رضايت را از من افزايش دهيد پس اگر از من راضي گشته ،نمودي
، اين ام از خانة تو دور گردد بنه و اكنون از من راضي شو قبل از اينكه بار

گر رخصت فرمايي، و تو و بيت تو را با اسرآغاز انصراف و برگشتم است 
ات ترجيح ندهم، خدايا  هيچ چيز عوض ننمايم، چيزي بر تو و بر خانه

گذاري طاعتت را  عافيت و تندرستي را در جسمم قرار دهيد، تا مرا باقي مي
ان تو بر هر بيگم. نصيبم نما، خير دنيا و آخرت براي من جمع و فراهم نما

  .چيز توانايي
  
J  1�ePm+:  

جاي شكل است كه در  ر به كسر حاء و سكون جيم قسمت نيم دايرهح
و چون قريش وقتي كه  ،باشد و جزئي از كعبه مي ،شمال كعبه واقع است

واعد كعبه را بناء نمودند در مصالح مالي كم آوردند و بناء آن بر طبق ق

                                                 

  ).26/142(مجموع فتاوي ابن تيميه  -1
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اصلي ابراهيم محدود گشت و به اين خاطر ع ابراهيم كامل نگشت و بر مواق
به آن حاند گفته) محدود(ر ج.  


 به عائشه �نمايد كه پيامبر  روايت مي 
و مسلم از عائشه  
نمودند و اگر علت كمبود هزينه بناء را كامل نبه قوم تو از ساختن بيت : گفت

ر بعد از من و اگ ،گرداندم اند برمي بودند آنچه را كه ترك نموده نومسلمان نمي
خواستند آنرا بسازند بيا تا به تو نشان دهم آنچه را كه ترك و باقي 

 . 1بود ذراعاند، و به او نشان داد حدود هفت  گذاشته

تعيين كرده  � اهللاي است كه رسول  پس اين همان مقدار و اندازه
اگر چه بنائي كه امروزه اطراف حجر است بسيار  ،است كه جزء بيت است

نمازگزار مقدار معين در حديت را د باياز اين مقدار است پس وسيعتر 
  . رعايت كند

و نماز خواندن در حر همچون نماز داخل كعبه است چون قسمت و ج
روايت نموده  
به اين علت عبدالرزاق از عائشه  ،بخشي از كعبه است

دوست داشتم كه وارد بيت شوم در آن نماز : گفته است 
است كه عائشه 
هر : دستم را گرفت مرا داخل حجر برد و به من گفت �پيامبر  ،نمبخوا

ر جزيرا ح ،نماز بخواني در حجر نماز بخوان داخل كعبه گاه خواستي

                                                 

  ).1/971(مسلم  -1
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ولكن قوم تو وقتي كعبه را ساختند در آن كوتاهي  ،اي از كعبه است قطعه
  .كردند و آنرا از بيت خارج نمودند

ر جعبه لازم است از پشت حو بنابر دلايلي كه گذشت طواف كننده ك
  . باشد ر نيز جزء كعبه ميجچون ح ، طواف نمايد

است و اين ) ر إسماعيلجح(گذاري آن به  و از اشتباهاتي شايع ميان مردم نام
و اشتباه از اين بزرگتر آنكه برخي مردم عوام گمان  .گذاري نادرست است نام
  .باشند مدفون مييائي ديگر در آن و انب �برند كه اسماعيل  مي

  
L  1 �	k�n@��;� C:  

و در  ،و مقام ابراهيم در حرم خداوند يكي از آيات بينات و روشن است
آثار وارد گشته است كه مقام ابراهيم همان سنگي است كه هنگامي كه ديوار 

جهت دسترسي به ساخت ديوار آنرا  �كعبه مرتفع گشت ابراهيم خليل 
ساخت كعبه را به كمال رساند بر بالاي آن  زير پا گذاشت و بعد از اينكه

  .1سنگ مردم را به سوي حج فرا خواند
از ) 36(اهيم با همياري اسماعيل در صفحه و مساله بناي كعبه توسط ابر

ساخت تا اينكه  آورد و ابراهيم آنرا مي و اسماعيل سنگ مي... . آن بحث شد

                                                 

  ).1/203(شفاء الغرام، الفاسي  -1
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ساخت و  ابراهيم مي ،تخانه ارتفاع يافت و حجرالاسود را آورد و آنرا گذاش

$ + :گفتند داد، و مي اسماعيل به وي سنگ مي uΖ −/u‘ ö≅¬7s) s? !$ ¨ΨÏΒ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& ßìŠÏϑ ¡¡9$# 

ÞΟŠÎ= yè ø9$# _ .]127 :قرهالب.[  

  !از ما بپذير، كه تو شنوا و دانايى! پروردگارا
و خداوند با ذكر آن در كتاب خويش آنرا ستوده و آنرا در شمار آيات 

 ÏµŠÏù 7M≈tƒ#u ×M≈uΖÉi6t/ ãΠ$s)̈Β +: رم پر امن و امان خويش ذكر نموده استبينات ح

zΟŠÏδ≡t�ö/Î) ( tΒuρ …ã&s#yzyŠ tβ%x. $YΨÏΒ#u _ �]97 :آل عمران[.  

و هر كس داخل  ؛مقام ابراهيم است) از جمله(هاى روشن،  در آن، نشانه
  .در امان خواهد بود ؛شود) خانه خدا( آن 

ي كه براي مردم و ا نخستين خانه: گويد فسير آيةدر ت : ابن جرير
نيايش خداوند قرار داده شده همان است كه در سرزمين مكه است كه 

آثاري از روشن و  هاي پربركت و ماية هدايت جهانيان است در آن نشانه
از جمله آثار  ،وجود دارد �و آثاري از خليل او ابراهيم  ،قدرت خداوند

�8 آن اثر  9�   .1در سنگي كه بر آن قيام كرد � ابراهيم :9

�9 همواره آثار : گويد مي : ابن جوزي در مقام حاضر و  �ابراهيم  �8 :9

                                                 

  .هـ1388چاپ سوم ) 4/11(بري تفسير ابن جرير ط -1
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نزد اهل حرم معروف و مشهور است و حتي اينكه  ،قابل مشاهده است
  :گويد ابوطالب در قصيده مشهور خود مي

�ìßëø@gçaŠiî¿@ á@�‰@ Š‚–Ûaòj@ @
@@

 ÜÇó@(Ófl†ßîÏby@ čéîË@ fb$ÝÇbã@Q@ @
 

  : چه در فضيلت مقام ابراهيم در كتاب و سنت آمده است عبارت است ازو آن
  

Y�o: p ; _��` �6 :Q6 ,��; *<�*7�	-< ���F�� �. X��� ����� *
	-< q	rG� :B�� �; ��<' 	G ���.*:  

  ].125 :البقره[ . _ Β zΟ↵Ïδ≡t�ö/Î) ’~?|ÁãΒ̈(ρä‹ÏƒªB$#uρ ÏΒ ÏΘ$s#)+: دـفرماي داوند ميـخ

  .م نمازگاهي براي خود انتخاب كنيدز مقام ابراهيا
در سه : (گفت �روايت كرده است كه عمر  �و بخاري از حديث انس 

اي رسول : گفتم ،چيز موافقه خداوند نمودم و يا خداوند با من موافقت نمود
  . 2)نمودي خدا كاش مقام ابراهيم را به مصلي اتخاذ مي

است،  � هللاف پشت مقام سنت رسول واو خواندن نماز بعد از ط
 �پيامبر : گفته است � كه ابن عمر كند ميروايت  �نسائي از ابن عمر 

هفت بار بيت االله را طواف نمود و پشت مقام دو ركعت نماز به  قدوم كرد و

                                                 

گفته ) 1/170(نقل كرده است، وابن كثير بنحو آن در تفسير ) 8/169(ابن حجر از ابن جوزي در فتح الباري  -1
  .است

  ).8/68(بخاري  -2
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‰ô +: صفا و مروه هم سعي نمود، و گفت) كوه(جاي آورد و بين  s)©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 

’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym _
1.  

  .براي شما در زندگي سرمشق نيكويي بود �پيامبر 
در سه  ،هفت بار خانه خدا را طواف نمود �پيامبر : گويد مي �جابر 

طواف انجام معمولى و چهار بار هم به صورت راه رفتن  ،نمود 2بار آن هروله
عد از ـو ب ،و سپس در مقام قيام كرد و دو ركعت نماز را به جاي آورد ،داد

ρ#) +: هـآن آي ä‹ ÏƒªB$# uρ ÏΒ ÏΘ$ s) ¨Β zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) ’ ~?|Á ãΒ _ به  ،را با صداي بلند خواند

  .3شنيدند طوري كه مردم آنرا مي
بايد مردم بدانند كه هر كسي به سبب ازدحام جمعيت نتوانست در پشت مقام 

  . تواند در هر مكاني از مسجد الحرام نماز را اقامه نمايد مي ،نماز را به جاي آورد
واجب نيست بر طائف كه پشت : (گويد مي :بدالعزيز بن باز شيخ ع

گاه بدون مشقت و اذيت براي  وليكن هر ،مقام ابراهيم دو ركعت نماز بخواند
و اگر آنرا در هر مكان و جايي از  .او ميسر و فراهم گرديد مشروع است

و  ،و يا در هر مكاني از حرم به جاي آورد مأجور خواهد شد ،مسجد الحرام

                                                 

  ).1234(و مسلم شماره ) 1793، 1647، 1645، 1623، 395(بخاري شماره  -1
  .استنوعى حركت بين راه رفتن و دويدون : هروله -2
  ).1218(شماره ) 2/887(در صحيح مسلم  �جزوي از حديث جابر در صفت حج رسول االله  -3
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طائفين  روع نيست به خاطر اداي آن در دور مقام مزاحمت را براي سايرمش
  .ايجاد نمايد

بلكه لازم است از ازدحام دوري نمايد و در ساير نقاط مسجد الحرام آنرا 
هاي  دو ركعت نماز طواف را در برخي از طواف �چون عمر  ،به جاي آورد

لحرام به جاي كه جزء حرم است اما خارج از مسجد ا ذي طويخود در 

نماز طواف الوداع را خارج از مسجد الحرام  
 أم سلَمهو همچنين  .آورد
و يا با اين كار خواسته  ،خواند و ظاهراَ علت آن ازدحام جمعيت بوده است

  . 1است براي مردم وسعت شرعي اين امر را تبيين كرده باشد
واندن پس عمل مشروع نزد مقام همين است، كه عبارت است از نماز خ

پشت آن براي كسي كه ميسر گردد گرچه از آن دور باشد، و اما مسح بر 
وارد  �روي آن و تبرك جستن و بوسيدن آن، همه اين موارد از پيامبر 

 در توضيح : نشده است و براي اين امت مشروع نگرديده است، قتاده

+(#ρ ä‹ ÏƒªB$# uρ ÏΒ ÏΘ$ s) ¨Β zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) ’ ~?|Á ãΒ _ اند كه نزد مقام  ا امر شدههمان: گويد مي

  .2... .اند نماز بخوانند و به مسح آن امَر نشده
  

                                                 

  ).18/228(مجموع فتاوى و مقالات متنوعه  -1
) 2/29(با اسناد صحيح به قتاده، و ازرقي در اخبار مكّه ) 2000(شماره ) 3/35(ابن جرير اخراج نموده است  -2

 .103والبدع، طرطوشي ص الحوادث : روايت نموده است، نگاه
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E:  �	k�n@��;�C s  )tA�  a�A� )	 �n@��;���� u+ �; C:   
ساختن بيت  �از فضيلت مقام ابراهيم اين است كه بعد از اينكه ابراهيم 

يضه حج را را به پايان رساند پروردگارش به او امر نمود تا در ميان مردم فر
اينكه : به حج لبيك گويند تا به سوي بيت خداوند بشتابند و ،اعلام نمايد

βÏiŒ+ :دارد خداوند در كتاب شريف بيان مي r&uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9$# Ædk ptø: $$ Î/ š‚θ è?ù'tƒ Zω% ỳ Í‘ 

4’ n?tã uρ Èe≅à2 9� ÏΒ$ |Ê š Ï?ù'tƒ ÏΒ Èe≅ä. ?dk sù 9,ŠÏϑ tã _.  ]27 :حجال.[  

مي به حج كن، تا پياده و سواره بر مركبهاي و مردم را دعوت عمو
  ).لاغر از هر راه دوري به سوي تو بيايند) شترهاي(

همانطور كه خداوند به وي دستور داده بود بر مقام  �و خليل الرحمن 
  .برخواست و در ميان مردم حج را اعلان نمود

 اي مردم حج: ابراهيم بر سنگ قيام نمود و گفت: گويد مي �ابن عباس 
بر شما فرض گرديده است و كساني كه در صلب و پشت مردان و رحم 

 و هر كسي ايمان آورده بود دعوت وي را اجابت ،زنان بودند آنرا شنيدند
و نيز كساني كه در علم خداوند تا قيامت سبقت رفته بود كه  ،و پذيرفت كرد
  . 1گويند مايند به آن لبيك مين ميحج 
  

                                                 

  .سند آنرا صحيح دانسته است) 6/406(ابن حجر در فتح الباري  -1
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N  1�H�%:  
ست كه در شرق حجرالاسود و جنوب مقام ابراهيم زمزم نام چاهي ا

مشتق  ،به معني مطلق صوت گفته شود ،كنوني واقع شده است و از زمزمه
ام كه عرب زمزم را جز براي  من نديده: گويد و ابن قتيبه مي .شده است
  . 1به كار برده باشندآن  ظهورهنگام صداي آب 

حديث ساختن بيت در و قصه به وجود آمدن و آغاز و بدايت زمزم در 
 وقتي كه بر كوه مروه صعود كرد صدايي را شنيد: ذكر گرديد كه) 17(صفحه 

با ) آب و ناني(مدد و گفت اگر  ،دوباره آنرا شنيد ساكت شو،: به خود گفت
اي  در مكان زمزم با فرشته ،به سمت صدا رفت ،خودداري صدايت را شنيدم

تا  )زمين زد(به با بال خود ـ : ت، فرشته با عقب خود، ـ يا گفروبرو گرديد
و با دستان خويش براي آن آبگيري درست ، اينكه آب نمايان و ظاهر گشت

ريخت  مشكشريخت و بعد از آنكه در  خويش مي مشكو آب را در  ،كرد
 �پيامبر : گفته است كه �ابن عباس . آمد و بالا ميده كرآب فوران 
گذاشت  مرزد اگر زمزم را آزاد ميخداوند مادر اسماعيل را بيا: فرموده است

زمزم چشمة روان و پرآبي ) كرد ساخت و با مشت پر نمي و آبگير نمي(
  .2اش را شير داد مادر اسماعيل آب را نوشيد و بچه: گويد بود، مي مي

                                                 

  ).2/502(غريب الحديث  -1
  .6/463فتح البارى : اسماعيلى، نگا -2
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پس همانطور كه گذشت نشأت و آغاز اين آب مبارك و شريف در حرم 
ز فرشتگان خداي مهربان به وجود اي ا پر از امن و امان الهي به واسطه فرشته

  .و چه آب پربركتي را در شهر مبارك به وجود آورد ،آمد
هاي زياد و مدت  گرفت و سال و زندگي مردم در مكه بر آب زمزم پا مي

ها و  بعد از آن خداوند خواست كه نشانه. طولاني عمران و آباد گشته است
تا اينكه  دو پوشيده گرد علائم زمزم از بين برود و جاي آن بر مردم پنهان

خداوند خواست و مقدر نمود تا بار ديگر اين آب مبارك و پر از خير و 
جاري و جريان  �بركت بر دستان عبدالمطلب پدربزرگ پيامبر اسلام 

  .هاي آن بار ديگر آنرا حفر نمود و او بعد از بين رفتن نشانه ،يابد
اند و  ند وارد گشتهنماي و نصوص شرعي كه بر فضيلت اين آب دلالت مي

از جمله نصوص وارده در اين . به فضل و خير و بركت اين آب دلالت دارند
  : زمينه عبارتند از

  
Y��: � I�Q��� �=��#�	 � �H�% E' 	;:   

دلالت كننده بر فضل آب زمزم اينكه خداوند اين آب را براي  اموراز 
و حضور خويش  قبل از اسراء و معراج براي ملاقات �شستن سينه پيامبر 

 �پيامبر : كند كه نقل مي �بخاري از ابوذر  ،انتخاب و بر گزيده است
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جبرئيل  ،من در مكه بودم ،سقف اتاقي كه در آن بودم شكافته شد«: فرمود
سپس  ،ام را شكافت و بعد، آن را با آب زمزم شست فرود آمد و سينه �

ام خالي كرد و آنرا  هطشت طلايي پر از حكمت و ايمان را آورد و آنرا در سين
  .1تا آخر حديث... سپس دستم را گرفت و به آسمان دنيا عروج كرد  ،بست

  
E :l� "���7 �H�%.; ,	��  l���� ,�	-:   

  .زمزم به اذن خداوند غذايي پاك و با بركت و شفايي سودمند است
در قصه اسلام آوردن او روايت  �ابوذر  عبداالله بن الصامت ازمسلم از 

از «: به ابوذر گفت �و در اين روايت ذكر گرديده است كه پيامبر  ،دكن مي
حدود سي و يك بين شب و : گفتم: گويد مي ،ايد بوده )مكه(اينجا  چه وقت

جز آب زمزم : گفتم ؟داد مي خوراكچه كسي شما را : گفت �پيامبر  ،روز
وي هم و فربه شدم تا اينكه شكمم لايه لايه بر ر ،ما را خوراكي نبوده است

آب : فرمود � رسول االلهسوار شد و احساس ضعف و لاغري نكردم، 
  .2است واراگبركت و غذايي زمزم پر

 �نمايد كه پيامبر  نقل مي �طبراني در معجم الكبير از ابن عباس 
�$@Dđõbß: فرمود@Žõbß@*‰þa@éuë@óÜÇ@@åß@õbÐ‘ë@áÈİÛa@åß@âbÈ�@éîÏ@LâŒß‹

                                                 

  ). 3/492(ـ بخاري  �
  ).4/1919( مسلم -2
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áÔiÛaCQN  
 گوارا و طعم و خوراك خوش ،آب زمزم استبهترين آب بر روي زمين 

  .شود و شفاء از بيماري در آن يافت مي
آب زمزم به هر : و ازرقي از مجاهد روايت كرده است كه مجاهد گفت

اگر براي رفع بيماري نوشيده گردد خداوند شما : نيتي نوشيده شود به كار آيد
شما را سيراب رفع تشنگي نوشيده شود خداوند و اگر براي ، را شفاء دهد

گرسنگي نوشيده گردد خداوند تو را سير نمايد،  چون  و اگر براى رفعنمايد، 
و سيراب كردن اسماعيل  باشد، ميزمين با پايش به  �جبرئيل زدن نتيجة 
   .2از طرف خداوند است �

من و ديگران از استشفاء به آب زمزم : گويد مي) الجوزيه(امام ابن قيم 
 ،و از بيماريهاي زيادي به آن جوياي شفاء شدم ،ايم كرده امور عجيبي را تجربه

ام كه افرادي مدت  و مشاهده نموده ،ام به اذن و خواست خداوند بهبودي يافته
اند و احساس گرسنگي  زيادي در حدود نيم ماه و يا بيشتر از آن تغذيه كرده

 )انجام كارهاي خود(طواف وساير مردم هم به و همچون  ،اند نكرده
  . 3اند داختهپر

                                                 

 . آورده است 3/45د و آلباني آن را در سلسله صحيح خو) 11168(شماره ) 11/98(معجم الطبراني الكبير  -�

 .سند صحيح تا مجاهدبا ) 2/50(اخبار مكه  -�

 ) 3/406(زاد العماد  -�
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]: ���; �H�% E'.���; )' X	O  E' I.X	O I 	@:   
�$D: �همانطور كه قبلاً هم مطرح شد به مفاد حديث ابن عباس @@õbß

@âŒß‹@õbß@*‰þa@éuë@óÜÇ@NNNsí†y@Š�e@bmCN@ آب و چاه زمزم بهترين آب
  . باشند و چاه بر روي زمين مي

نعي در وضو گرفتن و غسل و بدانيم اين آب با اينكه آب مباركي است ما
  . 1نمودن و لباس شستن با آن وجود ندارد

  
�: A���� �)vGv9wBM (�  )' %� C � )��6 ��� E' %� I��> E��
�H�%:  

D@bß@òíe@Şæg :فرموده است �روايت شده است كه پيامبر  �از ابن عباس 
âŒß‹@õbß@åß@æìÈÜšní@ü@áèŞãc@´ÔÏbä½a@´ië@bääîiCRN  

ت ما با منافقين در اين است كه آنان از آب زمزم تضلع نشانه تفاو
  .نمايند نمي
زيرا آب زمزم گوارا و شيرين : گويد      مي :شيخ محمد بن عثيمين  

و انسان مؤمن از اين آب متمايل به شوري  ،گرايد بلكه به شوري مي ،نيست

                                                 

 ) 17/230(مجموع فناوي ابن باز  -�

در سـنن  وبيهقـي   ،)1/473(در مسـتدرك  و حاكم  ،)2/1017(، )3061: (در كتاب مناسك، حديثابن ماجه  -�
  .المصباح ذكر نموده است: كتاب البوصيري در. ، والطيالسي وغير آنها)5/147(الكبرى 
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س پر پ ،نوشد مگر اينكه ايمان داشته باشد كه در آن بركت و شفاء است نمي
نمودن شكم از آن و سيراب گشتن از آن دلالت بر ايمان نوشنده آن 

  .1نمايد مي
كه او آب زمزم را به خارج از مكه  
به موجب اثر وارد از عائشه 

لذا نقل آن  ،داد اين كار را انجام مي �گفت كه پيامبر  نمود و مي حمل مي
  . 2به بيرون از مكه اشكالي و ايرادي ندارد

  
S  1a	��A (=�����H� (::   

در مكه و اطراف آن واقع شده است كه از جمله مكانهاي عالي و بزرگي 
يضه حج رفتن به آن را هايي است كه خداوند در انجام فر مكان مناسك
  .باشد مني و مزدلفه ميعرفات و : دستور داده

در محدوده حرم واقع  عرفهگانه فوق  ناگفته نماند در ميان مكانهاي سه
  . نيست
و يا  ،نصوص فراواني وجود دارند كه به اين مكانها اشاره نموده و

در آنها  ناسكات و مدو يا درباره اعمال و عبا ،نمايد فضيلت آنها را بيان مي
                                                 

 ). 7/379(الشرح الممتع  -�

بخـاري در التـاريخ    .و گفته اين حديث حسن غريب است )3/286( ،)963(در كتاب الحج حديث ترمذي  -�
 ).2/572(، )883: (و آلباني در سلسله صحيحه حديث). 5/202(و بيهقي در سنن الكبرى ). 3/189(الكبير 
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  . توان به آيات و روايات زير استناد جست نمايد كه مي بحث مي

 øŠs9 öΝà6ø‹n=tã îy$oΨã_ βr& (#θäótGö;s? WξôÒsù ÏiΒ öΝà6În/§‘ 4 !#sŒÎ*sù§{ + :فرمايد خداوند مي

ΟçFôÒsùr& ï∅ÏiΒ ;M≈sùt�tã (#ρã�à2øŒ$$sù ©!$# y‰ΨÏã Ì�yèô±yϑø9$# ÏΘ#t�ysø9$# ( çνρã�à2øŒ$#uρ $yϑx. 

öΝà61y‰yδ βÎ)uρ ΟçFΖà2 ÏiΒ Ï&Î#ö7s% zÏϑs9 t,Îk!!$�Ò9$# ∩⊇∇∪ ¢ΟèO (#θàÒ‹Ïùr& ôÏΒ ß]ø‹ym uÚ$sùr& 

â¨$̈Ψ9$# (#ρã�Ï�øótGó™$#uρ ©!$# 4 9χÎ) ©!$# Ö‘θà�xî ÒΟ‹Ïm§‘ _7 ]199، 198: بقرهال[.  

و هنگاميكه از  طلب كنيدگناهي بر شما نيست اينكه از فضل خداوند 
عرفات روان شديد خدا را در نزد مشعرالحرام ياد كنيد و همانگونه كه شما 

پيش از آن جزو گمراهان  را رهنمون كرده است خداي را ياد كنيد اگرچه
شوند روان شويد و از خداوند  سپس از همانجا كه مردم روان مي* د بودي
  .زش بخواهيد كه بيگمان خداوند آمرزنده و مهربان استرآم

و به ذكر  _ ôÏΒ ß]ø‹ym uÚ$sùr& â¨$̈Ψ9$# +: ها به ذكر عرفات در عبارت در اين آيه

مشعر الحرام ميان  .تصريح شده است _  Ì�yèô±yϑø9$# ÏΘ#t�ysø9$# +: مزدلفه در گفته خداوند

  .1ر ادامه داردسّحهاي عرفه تا وادي م كوه مزدلفه از تنگه دو
گويا خداوند به كسي كه در عرفات وقوف : (... يدگو مي :ابن كثير 

امر نموده است كه به طرف مزدلفه پيش رود تا در مشعر الحرام در ) نمايد مي
                                                 

 ) 1/199(بري طتفسير  -�
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است تا وقوف وي همراه با و به او دستور داده  ،همين جا خدا را ياد نمايد
نند و در ك ميهمچنانكه اكثريت مردم چنين  ،اكثريت مردم در عرفات باشد

رفتند و در انتها و  جزء قريش كه از حرم بيرون نمي ،نمايند عرفات وقوف مي
باشيم و  ما اهل خداوند در شهر او مي: گفتند مي و ،ايستادند گوشه حرم مي

  . باشيم ساكنين بيت او مي
كه قريش و افراد تحت سلطه آنان : روايت كرده 
اري از عائشه بخ

 ،ناميدند و خود را با غيرت و وفادار به بيت مي ،نمودند در مزدلفه وقوف مي
نمودند، زمانيكه اسلام ظهور كرد  و ساير قوم عرب در عرفات وقوف مي

ا به عرفات آمده و در آنج داد تادستور  )�محمد (اش  خداوند به فرستاده

Ο¢ + :اشدب مي، آنهم اين آيه وقوف نمايد سپس از آن روان شود èO (#θ àÒ‹Ïùr& ôÏΒ 

ß]ø‹ym uÚ$ sùr& â¨$ ¨Ψ9$# _
1.  

و ابن عباس، مجاهد، عطاء، قتاده، سي، و ديگران هم آنرا روايت د
اند، و ابن جرير آنرا اختيار كرده است و انعقاد اجماع را براي آن ذكر  كرده

  .2نموده است
  

                                                 

Ο¢ +: ىتفسير باب قول االله تعالكتاب : بخاري -� èO (#θ àÒ‹ Ïù r& ô ÏΒ ß] ø‹ ym uÚ$sù r& â¨$̈Ψ9$# _ )8/186 ( 

  .فبا بعضي تصر) 1/242( ابن كثيرتفسير  -�
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  . شود و احكام مربوط به آن پرداخته مي ىر دو آيه زير به منو د

ρ#) + :فرمايد خداوند مي ã� ä.øŒ $# uρ ©!$# þ’ Îû 5Θ$ −ƒr& ;N≡yŠρ ß‰ ÷è ¨Β 4 yϑ sù Ÿ≅¤f yè s? ’ Îû È÷ tΒ öθ tƒ 

Iξ sù zΝ øOÎ) Ïµ ø‹n= tã tΒ uρ t�̈zr's? Iξ sù zΝ øOÎ) Ïµ ø‹n= tã 4 Çyϑ Ï9 4’ s+̈?$# _� ]203 :بقرهال[.  

ماه ذى  13و  12و  11روزهاى ! (در روزهاى معينى ياد كنيدو خدا را 
در دو روز انجام دهد، گناهى ) و ذكر خدا را(و هر كس شتاب كند، ). حجه

گناهى بر او ) و سه روز انجام دهد نيز(بر او نيست، و هر كه تاخير كند، 
  .براى كسى كه تقوا پيشه كند ؛نيست

βÏiŒ + :فرمايد و در سوره حج نيز مي r&uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9$# Ædk ptø: $$ Î/ š‚θ è?ù' tƒ Zω% ỳ Í‘ 4’ n?tã uρ 

Èe≅à2 9�ÏΒ$ |Ê š Ï?ù'tƒ ÏΒ Èe≅ä. ?dk sù 9,ŠÏϑ tã ∩⊄∠∪ (#ρ ß‰ yγô± uŠÏj9 yì Ï�≈ oΨtΒ öΝ ßγs9 (#ρ ã�à2 õ‹ tƒuρ 

zΝ ó™ $# «!$# þ’ Îû 5Θ$ −ƒr& BM≈ tΒθ è= ÷è ¨Β 4’ n?tã $ tΒ Ν ßγs% y— u‘ .ÏiΒ Ïπ yϑ‹Îγt/ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{   ].28ـ 27: حجال[7 _ #$

به مردم اعلان كن كه پياده، يا سواره بر شتران باريك اندام كه راههاي 
تا منافع  *فراخ و دور را طي كنند و به حج بيايند و نداي تو را پاسخ دهند

كه از دهم ذي (خويش را با چشم خود ببينند، و نام خدا را در ايام معيني 
اياني كه به آنها روزي داده بر چهارپ) ابدي ميالحجه شروع و به سيزدهم پايان 

  .ببرند) به هنگام ذبح(است 
نمايند و منظور از ايام  اشاره مي ىمن) صحراي(اين دو آيه فوق به 
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از اينكه ايام (: باشد، و قرطبي گويد معدودات نيز ايام التشريق در مني مي
د ، هيچ اختلافي وجوءهاي مني يعني ايام التشريق باشد ميان علما معدودات ايام

و . گيرد اما ايام معلومات ايام مني و ايام غير آن را نيز در بر مي .1)... ندارد
ايام تشريق  )تفسير(اي از اهل تأويل  به نظر عده: گويد مي : طبري
از آن تفسير ) لحجها يده روز ذ(اي ديگر هم به ايام عشر  و عده ،باشد مي

و ايام تشريق ) قرباني(ر و به نظر برخي ديگر از مفسرين روز نح ،اند نموده
  .2است

هفتاد پيامبر در مسجد خيف : (گويد مي �ن عباس و روايت منقول از اب
  . 3مني است) صحراي(كه متعلق به ) اند نماز اقامه نموده

به تمام مكانهاي مذكور  �و در روايتي از عبدالرحمن بن يعمر الديلي 
در  �زد رسول خدا مردمي از اهل نجد ن: (گويد اشاره شده است كه مي

عرفه آمدند و از او سؤال كردند؟ و او به جارچي دستور داد جار و ندا دهد 
در  )زدلفهم(هر كسي قبل از طلوع فجر شب جمع ،كه حج همان عرفه است

                                                 

  .)2/3(: الجامع لأحكام القرآنتفسير  -�

  .)9/138(بري طتفسير  -�

، )38، 35(وازرقـي در أخبـار مكـه ص    ) 1/119(سـط  و در معجـم الأو ) 3/155(طبراني در معجـم الكبيـر    -�
آنـرا در  و ) 106(تحذير السـاجد ص  : ، و آلباني در كتاب)2/116( گفته اسناد آن حسن استمنذري همچنانكه 

 . حسن ذكر كرده است رديف حديث
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سه روز است هر كس هم  ىعرفه حضور يابد حج را يافته است، ايام من
و هر كسي هم  ،و نيستعجله ورزد و در دو روز آنرا انجام دهد گناهي بر ا

  .1بماند گناهي بر او نيست) سه روزيعني (دو روز بيش از 
@D(×ÏŠÇ :شده استروايت  �و از پيامبر  ČÝò@@ ćÑčÓžìflßë×Ćečß@Ý@flß@LćŠzä

ë×ÐÛ…Œß@şÝò@ćÑčÓžìflßflë@L4×flß@2xbvčÏ@ČÝ8Ø(ò@Š(�íflßë@ćÕćŠzäCN  
قرباني  و تمام نقاط مني محل نحر و ،تمام نقاط عرفه جاي وقوف است

  .2است، ميان تمام دره و كوههاي مكه فراخ و قربانگاه است
محل انجام نسك و ، برخي نصوص قولي در خصوص اين مكاناينها 

باشند كه به طور آشكاري  رفتن به آنها جهت اداي اعمال مشروع حج مي
كنند پيامبر  به طوري كه بيان مي ،دهند در حج را توضيح مي �عمل پيامبر 

و مناسك را  ،ها نموده است ها رفته و ذكر خداوند را در آن مكان به آن �
و بعد از آن به ياران خويش اعلام نموده  ،ها به جاي آورده است در آن مكان

                                                 

آن فيمن أدرك الإمام يجمع فقد أدرك الحج، ولفظ حـديث از  : بابكتاب حج ) 889(ترمذي حديث شماره  -1
كتـاب حـج، بـاب     )5/264(نسـائي  و. باب من لم يدرك عرفه كتاب مناسك،) 1949(شماره ابوداود  .اوست

كتاب مناسك، باب مـن أتـى عرفـه قبـل      )3015(وابن ماجه . فيمن لم يدرك صلاه الصبح مع الإمام بمزدلفه
  .و سند آن صحيح است. الفجر ليله جمع

كتـاب   )3048(وابـن ماجـه    .ه بجمع، ولفظ حديث از آن اوسـت كتاب مناسك، باب الصلا) 1936(ابوداود  -2
 .مناسك، باب الذبح
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IČäÇ@aëˆŽ�ï@č!bäflß(Ø4ØáHQ و اين عملي بر  .يدزيامومناسك حج خود را از من ب
  .نمايد فضل و تجليل خداوند از اين اماكن مبارك دلالت مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

̂@DnÛ: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمـره العقبـه يـوم النحـر، بـا لفـظ      ) 1297(مسلم شماره  -� ��d@@e�Ç@aë
áØØ!bäßC كتاب الحج، باب الركوب إلى الجمار و لفظ حديث از آن اوست) 5/270(ئي و نسا.  
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��� ���:  
 

BPG�� )B#�����F�� * (� "�	#� ����x�=-�  x��� )	:  
باشد براي  مسلماناني كه سرزمين محل سكونت آنان از شهر مكّه دور مي

و آرزو دارند كه فرصت برايشان مهيا  ،نمايند رؤيت كعبه شوق و اشتياق مي
د و چند روزي در آن ننگردد و به مكه بيايند و بيت العتيق خدا را طواف ك

ند و قلب وي ها هر گاه تصوير كعبه را ببيند از شوق گريه ك خيو بر ،بمانند
تاب گردد، و هر گاه با فردي كه كعبه را ديده باشد  از سوز گداز و عشق بي

اين  آيا. د نمايد چشمهايش را ببوسد و بسيار با آن مسرور گرددربر خو
را كه  ىتنمايد تا اينكه منّ را وادار نمي مسائل مقيم و ساكن شهر مكه مبارك

خداوند بر آنان نهاده و نعمتي را كه بسياري آنرا آروز نموده ولي از داشتن 
  ؟اند و بر آنان ارزاني داشته است دريابند آن محروم

چون از مكه بيرون گرديده شد با حالت ناراحتي  �و پيامبر اكرم 
@Dë: گفت مي ,a@*‰c@ $¨@ÙŞãg@ ,aë@ïČãc@ üìÛë@ ,a@ µg@ ,a@*‰c@ kyc

ouŠ�@bß@Ùäß@ouŠ�4cCQN  
ترين  محبوب ،بهترين سرزمين خدايي) اي مكه(سوگند به خدا تو «

                                                 

 .از آن بحث شد) 56(در صفحه  -1
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  .»رفتم كردند بيرون نمي و اگر مرا از تو بيرون نمي ،سرزمين نزد خدايي
پس چه نعمتي فراتر از اينكه كسي در سرزمين مكه پا به عرصه وجود 

از چشمه زمزمه آن نوشيده و در آن پرورش و رشد يافته و  ،گذاشته باشد
و زندگي خويش را در آن به سر برده باشد و كسي وي را بيرون  ،باشد

  .ننمايد و ستمگري از سكني گزيدن وي در آن منعي ايجاد ننمايد
نهادند، و در درون خويش بسيار  سلف صالح حرمت اين بيت را ارج مي

از آنان به خاطر هراس از وقوع در گناه از كردند، حتي برخي  تجليل مي
: گويد و ابن رجب مي ،بودند سكني گزيدن در مكه در فشار و حرج مي

گروهي از صحابه به علت ترس از ارتكاب گناه در حرم از سكونت در آن (
  . كردند خودداري مي

در  اگر: گفت روايت گشته است كه مي �گفته است از عمر بن خطاب 
تر است نزد من از اينكه يك  گناه انجام دهم بهتر و محبوب غير مكه هفتاد

  .1)گناه در مكه مرتكب گردم
و چگونه بنده واقع در گناه در مكه شهر مباركه بلد الحرام نترسد و در 

štΒ +: فرمايد حاليكه خداوند مي uρ ÷Š Ì�ãƒ ÏµŠÏù ¥Š$ ys ø9Î*Î/ 5Ο ù= Ýà Î/ çµ ø% É‹ œΡ ôÏΒ A># x‹ tã 5ΟŠÏ9r& _ �

 .]25 :حجال[

                                                 

 .332جامع العلوم والحكم، ص  -1
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و هر كس بخواهد در اين سرزمين از راه حق منحرف گردد و دسـت بـه   
  !چشانيم ز عذابى دردناك به او مىستم زند، ما ا

و كسي كه در حرم الحاد ورزد جرم وي بزرگ و عاقبت وي وخيم و 
: فرموده است �روايت است كه پيامبر  �شقاوت است، از ابن عباس 

Dòqýq@,a@µg@~bäÛa@œÌic@Z†zÜß@@LòîÜçb¦a@òä!@âý!⁄a@¿@Ínjßë@LâŠ§a@¿
éß…@ÕíŠèîÛ@Õy@$Ìi@ùŠßa@â…@kÜİßëCQN  

كسي  -1باشند  ترين و منفورترين مردم نزد خداوند سه نفر مي مبغوض(
. كسي كه در اسلام روش جاهليت را دنبال نمايد -2. كه در حرم الحاد ورزد

  .)خونخواهي كه به ناحق خون كسي را بريزد -3
اگر فردي تصميم به : فرمايد در توضيح آية فوق مي �مسعود  و ابن

باشد  )يمن در كشور(دن ع) شهر(انجام گناه و الحاد در حرم نمايد گرچه در 
  .2خداوند عذاب دردناك را به او خواهد چشانيد

بعد از ذكر آثار وارده از سلف در معني و تفسير آية الحاد  : ابن كثير
باشند  نمايند كه اين اشياء جزء الحاد مي چه دلالت مياين آثار گر: (فرمايد مي

اما الحاد از اينها عام و فراتر است بلكه اينها دلالت دارند به اينكه الحاد از 
                                                 

 ).6882(حديث شماره باب من طلب دم امرئ بغير حق، بخاري، كتاب الديات،  -1

اسـت ولـي آنـرا روايـت     ) بخـاري ومسـلم  (اين حديث بر شرط شيخين : حاكم گويد )2/3882(مستدرك، حاكم  - 2
 .ند، و ذهبي آنرا صحيح دانسته استا هنكرد
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اينها شديدتر است و لذا اصحاب الفيل چون تصميم بر تخريب بيت گرفتند 
ا سنگ خداوند پرندگان اَبابيل را بر آنان فرستاد و با سنگ ريزهايي آنان ر

باران نمودند و آنان همچون كاه خورد شده گرداند و آنان را نابود و پند و 
  .عبرتي شدند براي كساني كه اراده سوء نيت به مكه نمايند

پرداختند و حقوق آنرا  شگفت اينكه مردم جاهلي به تعظيم بلد الحرام مي
خواننده عزيز نمودند، اينكه شما  نمودند و جايگاه رفيع آنرا درك مي رعايت مي
  :خوانيم هايي از تجليل مردم جاهلي از مكه معظمه فرامي را به نمونه

كه او حضرمي را به : حرب بن اميه گفته است: گويد ياقوت حموي مي
آمدن و سكونت در مكه فرا خواند و حضرمي با بني نفاثه هم پيمان شده 

رمي خواست كه و حض ،و آنان نيز از هم پيمانان حرب بن اميه بودند ،بودند
اي او را به  و حرب با سروده ،بيرون از حرم فرود آيد و كنيه وي ابامطر بود

  .نمايد داخل شهر مكه دعوت مي
 9� ��� 9; 9� � <4 9= $>?@� A  

 

B��: 
� A���C� DEF�EG  
 

 9� �0C"� H4�I  J0� K���: �  
 

 <L� M��0� N� 
�O"� BEP  
 

=QEG BE*"� =Q;(� 
�O�G  
 

� 3� �;� �� 8�BE� RS� T�1  
 

همنشيني بـا قـريش    * اي ابومطر به سوي درستي و مصلحت بشتاب -1

                                                 

 )5/213(م البلدان معج -1
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  .تو را بس است

و اينكـه   *منـد بـوده اسـت    آيي كه از قديم عـزت  در شهري فرود مي -2

  .يابي صاحب لشكري تو را زيارت كند امان مي

امطر اي اب *نمائيد يابي و در ميانشان زندگي مي در ميان آنان امنيت مي -3

  اي تو به بهترين زندگي دست يافته

  .دهد اگر به مكه بيايد ببينيد كه چگونه او را امان مي
خواستند خانه كعبه را  گامي نهاي تجليل آن براي بيت اينكه ه و از جلوه

حلال بودن هزينه و مواد ساخت آن دقت  تجديد بنا نمايند بر پاك بودن و
كند كه ابووهب ابن عمرو  يره روايت ميابن اسحاق در س ،بردند شديد به كار 

به قريش گفت جز كسب و درآمد پاك و حلال چيزي در آن وارد و صرف 
و معامله ربا و مال مغصوب و به ظلم گرفته  )زانيه(ننمائيد و مهريه زن بدكار

  .1شده مردم را در آن وارد ننمائيد
ما اينكه و به همين سبب در ساختن بيت با كمبود هزينه مواجه گشتند ك

كم زينه هقوم تو در ساخت كعبه : (گفت 
به عائشه  �پيامبر 

                                                 

و آنرا به ابن هشام نسبت داده، و  )2/287(تاريخ طبري ، 104زي ص ، السير والمغا)1/220(سيره ابن هشام  -1
 .او هم به عائذ بن عمران بن مخزوم
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  .كم كردند �كه از طرف حجر از قواعد ابراهيم  1)آوردند
هاي تجليل مكه و حرم آن نزد قريش در زمان  و از ديگر مظاهر و جلوه

ها و  جاهليت اينكه آنان بر تمام عرب فرض و اجبار نموده بودند اينكه توشه
ي غير حرم را هنگام دخول به حرم دور اندازند و لباس غير حرم را ها لباس

درآورده با خريدن يا امانت و يا به صورت بخشش لباس حرم به دست 
آورند و آنرا بپوشند و اگر نيافتند با حالت عريان و لخت بيت را طواف 

  .2نمايند
اي پسرش را به تقديس و  و اين هم زني در جاهليت با سرودن سروده

  : گويد نمايد و مي تجليل حرمت حرم توصيه مي
 3�� 9C JV W  9" J�X8� H=4Y 9,  

 

 W W� 9RZ@�  9R%��  
 

  .شومصغيره يا كبيره  پسرم در مكه مرتكب ظلم و گناه
 3�� 9C JV  J�X8� =4HY9� 
� 9,  

 

 [ \4�G��]� ��  
 

ه مرتكب ظلم و ستم گردد به مكافـات بـدي نايـل    در مكّكسى كه پسرم 
 .گردد مي

                                                 

 )3/539(بخاري با فتح الباري  -1

كتـاب الحـج، بـاب    : رينگا صحيح بخا. واصل اين سخن از گفتار عروة بن الزبير است) 5/214(منبع سابق  -2
 ).1665(الوقوف بعرفه شماره 
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 3�� 9C JV �,3245 �6  
 

 ��%� �Q^�_ ��P�G1  
 

  .گردد هر كه در مكه ظلم نمايد خوار و ذليل مي ام پسرم من تجربه كرده

و يكي ديگر از تجليل جاهليت براي خانه خدا اينكه اگر فردي قاتل پدر 
  .داد گرفت و او را مورد آزار قرار نمي ديد از او انتقام نمي خود را در آن مي

شد و به آن  در جاهليت هر كسي به مكه وارد مي: (گويد مي : طبيقر
  .2)گرفت جست از غارت و قتل در امان قرار مي پناه مي

پس اگر حالت مردم جاهلي در تجليل بيت چنين باشد بسي جاي تعجب 
و  ،باشند اينكه بسياري از مسلمانان امروزي با حقوق و آداب مكه ناآشنا مي

و در آن به چيزهايي  ،نمايد ر دلشان خفيف و سبك ميعظمت و تجليل آن د
ليل كننده و تعظيم كننده بزرگترين بارگاه ند كه نبايد از تجشو مرتكب مي

  .روي زمين صادر شود
از شرك و معاصي و بر پاك نمودن مكه  �پيامبر  بينيم مي و با اينكه

جاهليت  برخي مردم امروزي همچون مردم .ورزيد پليديها و زشتيها حرص مي
و  ،اند كه با تجليل واجب بر آنان منافات دارد هدمرتكب شبه انجام اعمالي 

                                                 

دهد و او را از ظلم  د مناف تذكر ميبباشد كه به پسرش خالد بن ع حب ميالأ دخترگوينده اين ابيات سبيعه  -1
البدايـه والنهايـه   ). 1/25: (سـيره ابـن هشـام    : نمايد، و آن قصيده درازي است، نگاه و عصيان درمكه نهي مي

)3/126.( 

 ).4/91(حكام القرآن لجامع لأا -2
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. نمائيم پردازند كه در زير برخي از آنها را ذكر مي به انجام افعال منكري مي
ذبح هنگام ساختن ساختمانها به نيت حفاظت از د ماننعبادت براي غير خدا، 

و يا كوتاهى كردن در و ترك نماز،  ،بازها رفتن نزد ساحران و شعبده ،شر جن
هاي رسمي غير مشروع به قصد  ها و احياي شب و برگزاري جشناداى آن، 

و تجليل از برخي مكانها و غارها و چاهها كه در  ،جوي به خداوند تقرب
شود، و ارتكاب فواحش و نوشيدن  شرع دليلي بر تقديس آنها يافت نمي

امله محرماتي مانند نوارهاي رات و معدخو روي آوري به م ،مسكرات
هاي حرام يا چيزهايي كه انسان را به سوي فساد و  ويدئوي مبتذل و ترانه

هاي بد از گناه با  نشيني هاي فضائي و شب كشاند مانند ماهواره حرام مي
دوستان ناباب و ديگر موارد ناشايست كه انجام دادن آن در هيچ مكاني براي 

سد به اينكه مسلمانان در مكه مكرمه به آن مسلمانان سزاوار نيست چه بر
  .مرتكب شوند

كننده حرمت اين مكان در شگفتم كه چگونه به آن  و از حالت توهين
جسارت نموده است در حاليكه بدي در حرم خداوند و شهر او و بر سفره او 

1تر از ساير نقاط زمين است بزرگ
.  

و تبعيت و  ،ستلذا مسئوليت ساكنين مكه مكرمه بيشتر و بزرگتر ا 

                                                 

 ).1/51(زاد المعاد  -1
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بايست كه به حال مطالعه  و مي ،آراستن آنها به الگوي حسنه سزاواتر است
و  ،نمودند احوال سلف صالح بپردازند كه چگونه تجليل از آنرا رعايت مي

  .دانستند تجليل آنرا از تقواي درون مي

y7 + :فرمايد همچنانكه قرآن مي Ï9≡sŒ tΒ uρ öΝ Ïjà yè ãƒ u� È∝̄≈ yè x© «!$# $ yγ̄ΡÎ*sù ÏΒ ” uθ ø) s? 

É>θ è= à) ø9$# ∩⊂⊄∪ _. ]32 :حجال[.  

اي آئين خدا و پرچمهاي ه هبه نشان(هر كس شعائر الهي را بزرگ دارد و و
  .نشانه تقواى دلهاست ازكار احترام بگذارد، اين ) اطاعت او

الهي ناشي از   تجليل مراسم و برنامه(گويد  مي :شيخ ابن سعدي 
دارد نشانگر آراستگي و  آنها را بزرگ ميكسي كه  ،پرهيزگاري قلبهاست

ليل جزيرا بزرگ داشتن آنها بزرگ داشت و ت ،تزئين وي به ايمان و تقواست
  .1كشد خداوند را دنبال مي

تحقيق و شناخت از سلف در تجليل و بزرگ داشت آنچه خداوند بزرگ 
داشته است ما را به تأسي و الگوي از آنها و سير و سلوك روش آنان فرا 

  .خواند يم
و بزرگ داشت حرم الهي چنين نيست كه به انجام مسائل صوري و 
ظاهري پرداخته كه شرع الهي به آن اجازه نداده باشد و سلف صالح هم آنرا 

                                                 

 ).3/320(تيسر الكريم الرحمن  -1
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  .دنانجام نداده باش
امروزه برخي باورهاي باطل و عادات مخالف با شريعت ميان عامه مردم 

ت غيرمجاز گشته است و با شود كه سبب روي آوري آنان به عبادا يافت مي
و شما  ،جويند آن اعمال بدعتي به گمان خود به سوي خداوند تقرب مي

از الحرام كه برخي  خواننده عزيز را به صورتهايي از تجليل غيرشرعي بيت 
  : خوانيم كه عبارتند از پردازند فرا مي مسلمانان به انجام آن مي

، و )جبل الرحمه(عرفات آهنگ به برخي اماكن همچون غار ثور، كوه -1
در آن پا به عرصة وجود نهاده است جهت اقامه  �مكاني كه گويند پيامبر 

  .1نماز و دعاء وتبرك جستن

                                                 

تعيين مكاني كه پيامبر در آن تولد يافته است، اساس درست و قابل اعتمادي ندارد، و اولين كسـي كـه آنـرا     -1
  .1/453اريخ در ت تعيين نمود ابن اسحاق بود و اهل سير نيز از وي تبعيت كردند به نقل از طبري

عـام الفيـل روز    االلهرسـول  : ابن حميد از سلمه براي ما نقل نمود كه ابن اسحاق گفته اسـت : گويد طبري مي
اي موسوم به خانه ابن يوسف بـه دنيـا آمـد،     او در خانه: شده است ربيع الاول متولد شده، وگفته 12 دوشنبه،

او عقوب بن حميد بن كاسب باشد حـديث  كه همان ي) راوي حديث(ر است، زيرا حميد كَنْاين نص مـنْم  ر كَ
ابن رجاء التميمي است كـه  ، و سلمه نيز )3/261: (الكاشف: نگا. باشد ر ميكَنْهاي م است، و او داراي روايت

حـديثهايي  ) سـلمه (، و ابن عدي در مورد وي گفته است، او ابن معين حديث او را قابل اعتماد ندانسته است
و ابن اسحاق راستگوست، اما وي احاديث بدون ) 1/383(الكاشف : نگاه. تتابع نيستند روايت كرده است قابل

اسناد ذكر كرده است، و آنرا با صيغه تمريضي ذكر كرده است كه بيانگر اين است كه حديث نـزد وي ثابـت   
لافـاتي را در ايـن   انـد، و اخت  شـده  رْكنرا م] محل تولد پيامبر[دادي از علماء اين تعيين ـنشده است، و لذا تع
= ده است، و اگر در مكـه  ـردم به دنيا آمدر واء و يا عسفان و يا ـيا ابد كه آيا در مكه، و ـان زمينه وارد ساخته
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انـد كـه مسـأله     دهكـر تا آخر آنچه ذكر ... محصب و يا جاي ديگر بوده است  ،است آيا در شعب و يا بوده= 
  شود  ميار بيشتر موجب ضعف و انك �د پيامبر تحديد مكان تول

و . كه از وسعيترين منـابع در سـيره اسـت   ) 1/37( ، الصالحيسبل الهدي والرشاد: توان به براي تفصيل آن مي
در سـفر مشـهورش بـه مكـه     ) هـ ـ1091: وفـات (اند العياشي المغربـي   ههمچنين از كسانى كه آنرا انكار كرد

عجـب  : (گويـد  مـي  �يد مكان تـولــد پيـامبر   بعد از ذكر كردن اختلافات كتابهاي سيره در تحد) 1/225(
 �و آنـرا مكـان تولـد پيـامبر     انـد   هآنجاست كه در آن خانه مكاني را به مقدار خوابيدن يك نفر تعيين كرد

و به نظر من خيلي دور است  كه اين تعيين چه از طريق صحيح و چـه از طريـق ضـعيف درسـت      !اند هناميد
 :سـپس  . است كه او در مكه تولـد شـده يـا در خـارج مكـه      اختلاف �باشد، چون در تولد آنحضرت 

د آنهم با مرور زمانها و سالهاي پي در پي و از بـين رفـتن آثـار    ـرس مياين تعيين خيلي دور به نظر : گويد مي
آنهم بدون آنكه از آن  ،كرده است ميو وقوع تولد در زمان جاهليت، و هيچ كس هم مكان تولد را حفظ ن آن،
مبعوث خواهد شد هـيچ خبـري    �در زمان جاهليت بوده و هنوز از اينكه محمد چون  ،ه شودداي بر هفايد

 ،انـد  هنبوده، و بعد از آمدن اسلام هم از صحابه و تابعين به ما رسيده كه به چنين چيزي هـيچ اعتنـايي نداشـت   
ن با زبـان و شمشـير و   رفته است، و آنها به چيزي مهمتر از ايگ دينى به آن تعلق نميزيرا هيچ عمل شرعي و 

ردند، اين همان سبب بوده كه بسياري از رويدادهاي و امـاكن  ك يدور كردن آنچه مخالف اسلام است اعتناء م
  .تا آخر آنچه گفته است …. اسلامي از ديد پنهان شود

قـرار   و همچنين امام ابن عبدالسلام الدرعي المغربي نيز در دو سفر مشهورش سخنان العياشى را مورد تأكيد
و همچنين حمد الجاسر با تأكيد بر اين قـول  ). :حمد الجاسر  )138ص (، تلخيص المؤرخ: نگا. داده است

بر اين خواهد بود كه مكاني كه در حال حاضر نزد عامـه   �اين اختلاف در مكان تـولد پيامبر : (گويـد مي
 17ص  4و 3مجله العـرب جلـد    از). مردم مشهور به مولد النبي است، بر هيچ اساس تاريخي صحيح نيست

  .هـ1402رمضان و شوال سال 
، بطور كلي جايز نيست كه آنرا محلي براى عبادت و �بر فرض ثابت بودن مكان تولد پيامبر : گوييم ما مي

ه ـاند، و همچنين هيچ يك از صحاب هاين كار را انجام  نداد �تبرك جستن بكار برد، چـون خود رسول االله 
و همه خير در اتباع سـلف  . اند ائمه معتبرين نزد اهل سنت و جماعت اين كار را انجام نداده ين وـ، و تابع�

  .و نياكان است، و همه شر در اتباع متبدعين اين امت است
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به قصد شفاعت خواهي و توسل و درخواست منزلت شكوه، رفتن به  ـ 2
اين . و يا فراخواني صاحبان آن قبرها ،و غيرهلا نزد قبرهايي در قبرستان مع

  .وسيله نيل به شرك است عمل شرك و يا
در حاليكه خداوند حكيم اهداف و مقاصد زيارت شرعي را در امور زير 

دعا براي صاحب قبر، يادآوري مرگ و : محدود و معين ساخته كه عبارتند از
سراي آخرت، پند و عبرت گرفتن، رقت قلبهاي سختي، و جاري شدن اشك 

  .اشك از چشمهاي بي
  .شويند آبي كه كعبه را با آن مي تبرك جستن و استحمام به -3
اند و  اي كه كعبه را با آن پوشانده تبرك جستن به پوشش و پارچه -4

اي از آن به عنوان  تكهو گرفتن با قيچي تعدي كردن به آن طلب شفا از آن، با 
  .تبرك
مسح حلقه درهاي مسجد الحرام و ديوارهاي كعبه و چسباندن  -5

  .به نيت تبرّك 1)ملتزم ر غيرد(ها بر آن  صورت و دست
اعتقاد به اينكه آب زمزم اگر به شهر ديگري منتقل گردد مزه آن تغيير  -6
و يا اينكه جهت عاقبت به خيري آنرا در دهان ميت هنگام احتضار  ،يابد مي
  .شويند چكانند و يا كفن ميت را با آن مي مي

                                                 

  .باشد ملتزم ميان ركن و باب كعبه مي -1
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  .1بعد از طواف وداع رو به پشت بيرون آمدن از مسجد الحرام -7
بار  72و باور به اينكه وقوف در عرفه در روز جمعه برابر است با  -8

  .2حج رفتن
اختصاص دعاهايي براي هر بار طواف خانه كعبه و سعي بين صفا و  -9

مروه و مقام ابراهيم و هنگام نوشيدن آب زمزم، كه دعاي خاص در اين 
  .وارد نگشته است �موارد از پيامبر 

10- و حديث  ،رف نگريستن به كعبه عبادت استاعتقاد به اينكه ص
از هم بر اين باورند و نمها در  و برخي ،شود صحيح در اين مورد يافت نمي

هنگام  �مخالفت دارد زيرا پيامبر  �چنين باوري با سنت عملي پيامبر 
اقامه نماز سرش را پائين انداخته و به زمين و محل سجده خود چشم 

  .3دوخت مي
 ي و مقام ابراهيم و دستنهاي كعبه و دو ركن يما هبوسيدن كنار -11

  .4ماليدن به آنها

 ρä‹ÏƒªB$#uρ ÏΒ#)+: تفسير آيهزرقي از قتاده در أو د خود با سن : ابن جرير

                                                 

  .)70(ابن تيميه ص : الاختيارات الفقهيه: نگا -1
  .)56(ص  آلباني: مناسك الحج والعمره: نگا -2
  ).53(ص  �آنرا صحيح دانسته، وآلباني در صفه صلاه النبي بيهقي وحاكم و  - 3
  .)482، 477، 17/476(، )3/97(ابن تيميه : مجموع الفتاوى: نگا -4
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ÏΘ$s)̈Β zΟ↵Ïδ≡t�ö/Î) ’~?|ÁãΒ_. ]اند كه قتاده گفته است، همانا  روايت نموده ]125 :بقرهال

اند و به مسح آن دستور داده  ر شدهبه نماز خواندن نزد مقام ابراهيم ام
  .1اند نشده
D@âìí@ÙÜÃ@¿@eÜÃc@áèÜÛa: در زير ناودان و آبراهه كعبه دعا نمودن -12

ÙÜÃ@8üg@ÝÃ@üCRN@ @
  .اي جز سايه تو نيست مرا در سايه خود قرا ده خدايا روزي كه سايه(

  .آيد تبرك جستن به باراني كه از كعبه فرود مي -13
ه بر سر زبان عوام و جاهلان متداول است مثلاً هر كس و چيزهايي ك - 14

وارد كعبه گردد نبايد ديگر با پاي برهنه بر زمين راه رود، و آنچه را كه در كعبه 
و هر كس  ،و نبايد به سقف آن بنگرد ،براي ديگران بازگو كندد ديده است نباي

اصل و  ت بيو امثال اين نوع توهمات و خرافا ،به سقف كعبه بنگرد كور گردد
  .3پايه

و آنچه سبب پرداختن برخي مردم به اين عبادتها و اعتقاد به چيزهاي 
يفه ميان آنان است كه در ضعگردد انتشار احاديث موضوعه و  اساس مي بي

                                                 

  .گذشت) 150(آن در ص تخريج  -1
  .)52(آلباني ص : مناسك الحج والعمره: نگا -2
  .)523، 2/552(مد طاهر الكردي مح: التاريخ القويم لمكه وبيت االله الكريم -3
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  .نمايند تأييد كردار خود به آن استناد و احتجاج مي
ها در زير برخي از اين احاديث مكتوب در بعضي كتابها و جاري بر زبان

  .ناد نيستتكنيم كه نزد علما و حديث شناس صحيح و مورد اس را ذكر مي
خداوند هر : فرموده است �روايت است كه پيامبر  �از ابن عباس  -1

فرمايد كه  شب و روز صد و بيست رحمت را بر بيت االله الحرام نازل مي
شصت رحمت از آنها براي طواف كنندگان و چهل رحمت از آنها براي 

زاران و بيست رحمت نيز براي تماشاگران است، اين حديث ضعيفي نمازگ
  .1است
هر كس بر گرماي مكه صبر كند خداوند گرماي جهنم را از او دوري  -2

  .2اين روايت بوئي از واقعيت را ندارد: دارد، ابوعقيل گفته است
  .3اساس است اند، بي كم خردان مكه ذخيره بهشت - 3

آنرا در صحاح : ن روايت سؤال شد گفتاز حافظ ابن حجر درباره اي
  .ام نيافته) وغيره(

تماشاي كعبه : فرمود �نقل شده است كه پيامبر  
از عائشه  -4

                                                 

  ). 1760(، ضعيف الجامع شماره )188، 187(آلباني در سلسله الاحاديث الضعيفه شماره  -1
 ).2/678(محمد الطرابلسي : الكشف الالهي: نگا -2

 ).531(مختصر مقاصد الحسنه، ص : ، نگا )265(جوبه المهمه، ص الأ -3
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  .1عبادت است
در غير مكه است، اين بر زبان  )و بيدار(خفته در مكه همچون ايستاده  -5

  .شود برخي عوام جاري است و اساس براي وي يافت نمي
  .2طواف نمود و دو ركعت نماز را به جاي آورد كشتي نوح كعبه را -6
نيكي شده است و از عصيان و  ىخوبهر كسي وارد بيت گردد وارد  -7

  . 3بيرون آمده است
توان به  زمام و افسار گسيخته مي و از جمله احاديث غير صحيح و بي

هفت بار گرد خانه خدا چرخيدن در آخر هفته (حديث زير اشاره كرد 
زدايد پس هفت بار طواف گناهان هفت روز را از  ننده را ميگناهان طواف ك

هر . (زدايد انجام عمره در آخر هر سال گناهان آن سال را مي(برد و  بين مي
  ).گيرد ميتي كه با آب زمزم كفن وي شسته شود مورد بخشش قرار مي

و فضاحت  �پردازي بر پيامبر   علاوه بر اهميت و دشواري جرم دروغ
ر اين احاديث در گسترش بدعتها و زايل نمودن تجليل واقعي و نشر آن تأثي

مطلوب شرعي از بيت الحرام و جايگزين نمودن باورهاي فاسد و اعمال 

                                                 

  ).5990(ع شماره آلباني آنرا ضعيف دانسته، ضعيف الجام-1
  .)1/100(الموضوعات آنرا ذكر نموده است : ابن الجوزي در كتاب -2
گويد عبداالله بن المؤمل تنها آنرا روايت كرده و او از نظر حفظ قـوي نيسـت،    و مي) 5/185(در سنن  بيهقي -3

  .اين حديث ضعيف است: گويد مي) 8/208(النووي در مجموع 
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  .محتوا و توخالي، بر كسي پوشيده نيست صوري بي
او هم آنرا  ،اند لذا لازم است مسلمان آنچه را خدا و رسولش تجليل نموده

و از تجليل آنچه كه بر بزرگ  ،ل نمايدبا طرق صحيح و درست آن تجلي
داشتن آن امَر نشده است از تجاوز بر حريم الهي پرهيز نمايد، زيرا صرف 
ادعاي اخلاص و حسن نيت بدون صداقت در متابعت و حسن موافقت با 

  .كافي و بسنده نيست �سنت پيامبر 
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اركه مكّه و برخي احكام آن بعد از اين سير كوتاه در ذكر فضايل شهر مب
گذاري و گناه و منكرات در آن  و مكانهاي عاليه و حذر از الحاد با بدعت

اي نيست جز اينكه برادران مسلمان ساكن اين شهر و همسايگان بيت  چاره راه
الحرام و حجاج و زائراني كه از هر فراخ و دوري كه آهنگ آمدن به آن را 

ديني و التزام به آداب نبوي و فراگرفتن احكام نمايند به تدبر در نصوص  مي
اين شهر، بيت و حرم الهي . فقهي مرتبط با اين شهر پر امان را فراخوانيم

است كه خداوند آنرا تجليل نموده است و از ميان اماكن آنرا با آن احكام و 
پس سعادتمند كسي است آن طور كه شايسته  .فضايل متمايز ساخته است

و جايگاه و منزلت آنرا حفظ  ،و حرمت آنرا رعايت نمايد ،نهداست آنرا اوج 
 ،ها حرص ورزد و اجتناب از گناه و زشتي ،و بر افزودن طاعات در آن ،نمايد

و هر رذيله ناروايي را ترك و رها  ،و به هر فضيلت مشروعي عمل نمايد
  .نمايد

½bÈÛa@l‰@,@†à§a@æc@bãaìÇ…@Š�eë´@ @
Ü•@áèÜÛaÜ•@áèÜÛaÜ•@áèÜÛaÜ•@áèÜÛaóóóó@@@@†àª@óÜÇ@áÜ!ë†àª@óÜÇ@áÜ!ë†àª@óÜÇ@áÜ!ë†àª@óÜÇ@áÜ!ë@@@@Èºc@éjz•ë@éÛe@óÜÇëÈºc@éjz•ë@éÛe@óÜÇëÈºc@éjz•ë@éÛe@óÜÇëÈºc@éjz•ë@éÛe@óÜÇë´́́́NNNN  

  


